
بسم الله الرحمن الرحیم





غیر قابل فروش

نب علیهما ݣݣالسلام در کوفه و شام ݔ ىݫ
ݦݦݐ

بررسی خطبه ݣݣݣهای امام سجاد و حضرٮݩݩݑ ر

ی که ماند ݪݪݬݪݪݔ
صداى

آدرس:  تهران،  خیابان نوفل ݣݣلوشـاتو،  سازمان اوقاف و امور ݣݣݣخیریه، معـاونت فرهنگیݡ واجتماعیݡ
آدرس مجتمـع:  قم، بلوار 15 خرداد،  جنب امـامزاده شـاه سـیدعلـیݡ، مجتمـع فرهنگیݡ آموزشیݡ 
معاونت فرهنگیݡ و اجتماعیݡ ســازمان اوقاف و امور خیریه.                       تلفن: 025-38187108

نویســــنده : سید محمدعلی جلالی
طــرح جلد : مهدی جعفری

طـراح گرافیک : مریم سادات ݣݣݣمنصوری
صــفحه آرا : فاطمه سعیدی

تهیه، تنظیم و نشر: مرکز فرهنگی-آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی  سازمان اوقاف و امور خیریه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وابســته به سازمان اوقاف 

 نوبت چاپ: پاییز  1395  /  شمارگان: ۱۰۰ هزار نسخه



5

11

79

89

فهرســــٮݩݩݩݑ

برای شروع

صدایی که ماند

برای پایان

متن خطبه ݣݣݣݣݣها



برݥݥاݥݥیݥݥ شـروعݤݤ



  6

ݪݪݬݔی که ماند
صداى

اتفاق ماندگار

فراموش  را  همه‌چیز  برخی  انسان‌هاست؛  برای  طبیعی  اتفاق  یک  فراموشی، 
می‌کنند، حتی اتفاقات خیلی مهم را؛ حتی داغ‌های خیلی سنگین را؛ اما در میان 
تمامی اتفاقات ریز و درشت و مهم یا کم‌اهمیت، بعضی اتفاقات هیچ‌وقت فراموش 
نخواهند شد؛ چراکه خداوند اراده کرده آن اتفاق در ذهن‌ها زنده و جاودان بماند.

یکی از این اتفاقات ماندگار، حماسه عاشورا است. کمتر شیعه‌ای پیدا می‌شود 
که عشق اهل‌بیت؟عهم؟ را در دل داشته باشد، ولی ایام محرم و صفر را سیاه‌پوش 
نباشد، عزاداری نکند و هر آنچه در توان دارد، برای بزرگداشت این ایام در طبق 
اخلاص نگذارد. به همین جهت، سال به سال، شور عزاداری‌ها بیشتر می‌شود و 
همین عزاداری‌ها، بهانه‌ای شده تا آنانی که فقط نامی از حسین؟ع؟ شنیده‌اند، 
مشتاق شوند بیش از گذشته، با راه و مرام ایشان آشنا گردند و بعد از مطالعه 
و تحقیق، به جمع شیعیان حسینی اضافه شوند.اتفاق و دستاوردی که یزید و 
یزیدیان هرگز به فکرشان راه نیافته بود و شاید اگر چنین چیزی را پیش‌بینی 

می‌کردند، هیچ‌گاه مرتکب آن جنایت‌ها نمی‌شدند. 
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آن‌ها در همان زمان‌هم تمام تلاششان را به کار بستند تا هیچ یادی از عاشورا و 
حسین؟ع؟ باقی نماند؛ مردان کاروان حسینی را به شهادت رساندند و زنانشان 
را اسیر و خارج‌شده از دین معرفی کردند. آنان به خیال خام خود تصور می‌کردند 
که بعد از چند روز و نهایتاً چند ماه و سال، همه‌چیز به فراموشی سپرده خواهد 
با بینش  ماند، ولی حضرت زینب؟سها؟  باقی نخواهد  از جنایاتشان  اثری  و  شد 
الهی خویش، در همان ایام اسارت و درحالی‌که هنوز کمتر از یک ماه از شهادت 
امام حسین؟ع؟ گذشته بود، در خطبهݘ خود، با یقین کامل و عزم راسخ، خطاب 
محو  شیعیان  دل‌های  از  ما  یاد  کنید،  خدعه  و  مکر  قدر  چه  هر  فرمود:  آن‌ها  به 
نخواهد شد؛ چراکه حق با ماست و خداوند اجازه نخواهد داد که حق برای همیشه 

پنهان بماند، هرچند ممکن چند روزی زیر لایه‌های مکر و حیله پنهان گردد.

بر این باور، ماندگاری حوادث و اتفاقات عاشورا، مدیون پیام‌بران آن است که در 
دوران اسارت و اوج مصیبت‌ها، با اقتدار و عزت، هم داغ‌های کربلا را بازگو کردند 
و هم درس‌ها و عبرت‌های عاشورا را. آن‌هم با صدایی رسا و کلامی متین؛ صدایی 

که هنوز مانده است و تا ابد خواهد ماند.

»صدایی که ماند« بازخوانی خطبه‌های پیام‌بران کربلا، امام سجاد و حضرت 
زینب؟عهما؟ در کوفه و شام است؛ و دقت در فرازهای این خطبه‌های ماندگار.

برای شروع
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ݪݪݬݔی که ماند
صداى

کربلا در کربلا می‌ماند اگر...

عصر روز دهم محرم سال 61 )هـ ق( لشکر یزید بعد از این‌که امام حسین؟ع؟ را به 
شهادت رساند، به آتش زدن خیمه‌ها و غارت اموال خاندان نبوت اقدام کرد. در روز 
یازدهم محرّم زنان و حرم امام حسین؟ع؟ را بر شتران بی‌جهاز سوار نمودند و آنان را 
ار در سخت‌ترین شرایط، به سمت کوفه روانه کردند.1 شب دوازدهم 

ّ
چون اسیران کف

کاروان اسرا، پشت دروازه‌های کوفه و بیرون شهر سپری کردند و روز دوازدهم در  را 
حالی وارد شهر کوفه شدند که کوفیان در اثر تبلیغات »عبیدالله بن زیاد« در خارجی 
روانه شده  و محله‌ها  کوچه‌ها  به  سرا  اُ امام حسین؟ع؟، جهت دیدن  کردن  معرفی 
بوده و با دیدن اسرا شادی کردند. سپس کاروان اسیران اهل‌بیت؟عهم؟، شهر به شهر 
گردانده شدند تا به شهر دمشق -پایتخت حکومت یزید بن معاویه- رسیدند. آنجا 
آماده  و  آذین‌بندی  شهر  تا  شدند  داشته  نگاه  دمشق  دروازه‌های  پشت  روز  سه  نیز 
جشن و شادی شود. سپس سرهای مقدس شهدا را در جلوی کاروان اسرا و از دروازه 
ساعات وارد دمشق کردند. مردم ناآگاه شام که به‌واسطه تبلیغات یزید، از حقیقت 

1. نفس المهموم، ص 490، مقتل ابی مخنف، ص 351.
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برای شروع

سرهای  به  و  کردند  هلهله  و  شادی  اسرا  کاروان  مشاهده  با  بودند،  بی‌خبر  ماجرا 
گذشت،  اهل‌بیت؟عهم؟  کاروان  بر  شام  شهر  در  که  اتفاقاتی  نمودند.  اهانت  مقدس 
کربلا،  سفر  در  پرسیدند  سجاد؟ع؟  امام  از  وقتی  که  بود  جانکاه  و  تلخ  به‌قدری 
سخت‌ترین مصیبت‌های شما کجا بود، سه بار فرمودند: »الشام، الشام، الشام«1. 

فضایی  ترسیم‌کنندهݘ  توانست  نخواهد  کامل  به‌طور  خط،  چند  این  بی‌گمان، 
باشد که حضرت زینب؟سها؟ و امام سجاد؟ع؟ در آن خطبه خواندند، ولی تا حدودی 
می‌تواند موقعیتی که در آن قرار داشتند و جمعی که حضور داشتند را به تصویر 

بکشد و عظمت و تأثیرگذاری خطبه‌های ایشان را تا حدودی به نمایش بگذارد.

یزید  که  گذاشت  شام  مردم  در  تأثیری  چنان  که  محکمی  و  مستدل  خطبه‌های 
برای کم کردن فشار افکار عمومی، هنگام غذا خوردن، امام سجاد؟ع؟ را بر سر سفرهݘ 
امام  برای  که  داد  اجازه  بنی‌هاشم  زنان  و  زینب؟سها؟  حضرت  به  و  می‌نشاند؛2  خود 
حسین؟ع؟ عزاداری کنند. حضرت زینب؟سها؟ نیز با استفاده از این فرصت، هفت 
روز برای آن حضرت مراسم عزا برپا کرد و پیام‌رسانی حوادث عاشورا را کامل‌تر نمود 
آن حضرت با استفاده از عنصر عاطفه، به‌قدری در زنان شامی تحول و تأثیر ایجاد 
کرد که پس از گذشت چند روز از آن مراسم، مردم آن‌چنان نسبت به جنایت‌هایی 

1. مقتل ابی مخنف، ص 385.

2. بحارالانوار، ج 45، ص 143.
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ݪݪݬݔی که ماند
صداى

که در حق خاندان پیامبر صورت گرفته بود، متأثر شدند و به‌قدری از یزید ابراز تنفر 
می‌کردند که تصمیم داشتند با حمله به قصر، او را به قتل برسانند، که البته یزید 

دستور داد آن مراسم را تعطیل کنند.1 

را  زیاد«  »ابن  فرافکنی،  با  یزید  شده،  ایجاد  جوّ  به  توجه  با  و  ماجرا  این  از  پس 
به‌عنوان متّهم اصلی حادثهݘ کربلا معرفی کرد و تلاش کرد خود را از جنایت‌های کربلا 
تبرئه نماید!2 اگرچه این ادعای او هیچ‌گاه پیگیری نشد و او هرگز ابن زیاد و دیگر 

حاضران در فاجعهݘ کربلا را محاکمه و مجازات نکرد!3  

این خطبه‌ها،ضمن پیام رسانی حوادث کربلا،مانع دستیابی یزید به هدف شوم 
خود برای به شهادت رساندن امام سجاد؟ع؟ گردید و او در حرکتی انفعالی، مجبور 
شد تا حضرت را همراه کاروان اهل‌بیت؟عهم؟، روانهݘ مدینه نماید و حتی برای فریب 
آن‌ها  به  فراوانی  اموال  و  کنند  زینت  را  کاروان  محمل‌های  داد  دستور  شام،  مردم 
بدهند؛4 خطبه‌هایی که باعث شد یزید از فاجعهݘ کربلا – در ظاهر- اظهار پشیمان 

کند؛ خطبه‌هایی که اجازه نداد سرّ نی در نینوا بماند و کربلا در کربلا...

1. نفس المهموم، ص 262.

2. تاریخ طبری، ج 4، ص 389.

3. البدایة والنهایة، ج 8، ص 204.

4. بحارالانوار، ج 45، ص 197.



ی که ماند ݪݪݪݬݔ صداى
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ݪݪݬݔی که ماند
صداى

اعتقاد قلبی

که در موقعیت‌های مختلف قرار بگیرند، برخوردهای متفاوتی  انسان‌ها زمانی 
از خود بروز می‌دهند. هنگام بروز مصیبت و داغدار شدن، یکی از موقعیت‌هایی 
دیده  افراد  از  غریب  و  عجیب  گاهی  و  متفاوت  به‌شدت  رفتارهای  که  است 
گم و همه باورها و ادعاهایشان را فراموش  می‌شود. برخی‌ها دست و پایشان را 
کافی است سری  که تصورش نیز دشوار است.  می‌کنند؛ برخوردهایی می‌کنند 
به بیمارستان‌ها یا قبرستان‌ها بزنیم تا نمونه‌هایی از این برخوردهای عجیب و 
غریب را ببینیم. مادری که در بیمارستان است و داغ فرزند دیده؛ در میان ناله‌ها 
کفرگویی  حد  به  و  شده  رد  ناشکری  از  که  می‌زند  حرف‌هایی  خود،  گریه‌های  و 
می‌رسد؛ حکمت خدا را زیر سؤال می‌برد و حتی به عدالت خدا هم شک می‌کند! 
در پاسخ به اعتراض‌ها، مدعی می‌شود که کسی حال او را درک نمی‌کند و نمی‌داند 
در چه شرایطی است، هر کس دیگری هم به جای او بود، بدتر از این حرف‌ها را 

گناه! می‌زد؛ عذری بدتر از 

مدتی  برای  همین‌که  مالی،  فقر  و  اقتصادی  فشارهای  هنگام  دیگر  برخی 
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فشار  طرفی  از  خانواده  اعضای  و  طرفی  از  طلبکارها  و  شود  خالی  دستشان 
به  را  زندگی‌شان  همیشگی  روزی‌رسان  ساده  خیلی  دررفته،  کوره  از  بیاورند، 
فراموشی می‌سپارند و سراغ راه‌ها و افرادی می‌روند که خدا را خوش نمی‌آید و در 
را می‌کرد! کار  ما بود، همین  توجیهی جاهلانه، می‌گویند: هرکسی هم به جای 

به‌راستی این چه رازی است که همیشه مشکلات خودمان را بالاترین مشکلات 
به خودمان  برای همین  را سخت‌ترین مصیبت‌ها.  و مصیبت‌هایمان  می‌دانیم 
که  کاری  تنها  و  باشیم  داشته  بخواهد  دلمان  که  برخوردی  هر  می‌دهیم  اجازه 

نمی‌کنیم، یاد خداست و گردن نهان به خواست و انتخاب او.

که این‌گونه مواقع، ملاک و معیاری برای تشخیص دینداران واقعی  در حالی 
که  که اعتقاد و باور قلبی دارد از کسی  از مدعیان ایمان است؛ تشخیص کسی 

اعتقادش تنها در حد لقلقه زبان است!

اهل ایمان و یقین حقیقی، در هر حالی خدای مهربان را شاهد و ناظر بر احوال 
و رفتار خود می‌دانند و به همین دلیل، هیچ‌گاه کنترلشان را از دست نمی‌دهند، 
برخلاف کسانی که اعتقادشان سست است و با کوچک‌ترین حادثه‌ای، کنترل از 

کف داده و رفتار و گفتارشان تغییر می‌کند.

قضاوت  به  وجدان،  دادگاه  در  و  کنیم  بررسی  را  خود  ایمان  منصفانه  باید 

ی که ماند ݪݪݪݔ صداى
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ݪݪݬݔی که ماند
صداى

بنشینیم؛ اگر ادعایی در حد لقلقه زبان است و هنوز به مرحلهݘ عمل نرسیده، 
ارتقا  را  ایمان خود  کنیم  ابتلا برسیم، تلاش  و  آزمایش  از آن‌که به مرحله  پیش 

کنیم. نزدیک  خدا،  واقعی  بندگان  رفتار  به  را  رفتارمان  روزبه‌روز،  و  دهیم 

امام سجاد؟ع؟ و حضرت زینب؟سها؟ پس از گذراندن مصیبت‌هایی که خیلی‌ها 
از آن‌ها را ندارند، وقتی شروع به سخن  کوچکی  حتی تاب و توان تحمل بخش 
گفتن و خطبه خواندن می‌کنند؛ ابتدای کلامشان نه شکوه است و نه شکایت؛ 
بلکه شروع هر چهار خطبه آنان با حمد و شکر الهی است و عطر بندگی و تسلیم، 

مشام جان را می‌نوازد!

 خطبه حضرت زینب علیها‌السلام در کوفه   

»زینب دختر علی؟عهما؟ پس از حمد و ثنای الهی فرمود...«

 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در کوفه   

حمد  و  سپاس  با  را  خطبه‌اش  زین‌العابدین؟ع؟  »حضرت 
کرد...« آغاز  او  ستایش  و  الهی 
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ی که ماند ݪݪݪݔ صداى

 خطبه حضرت زینب علیهاالسلام در شام
  

سپاس  و  حمد  گفت:  و  برخاست  زینب؟سها؟  »حضرت 
است.« جهانیان  پروردگار  که  است  خداوندی  مخصوص 

 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در شام
  

»امام سجاد؟ع؟ بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی، 
فرمود...«
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ݪݪݬݔی که ماند
صداى

مقدمه‌چینی

انجام دادن هر کاری، نیازمند فراهم کردن مقدمات خاص آن است؛ از مسافرت، 
انتخاب  ازدواج، تربیت فرزند،  کارهای مهم‌تری مانند  تا  گرفته  مهمانی و خرید 

شغل و مانند آن.

باعث  آن‌ها،  بودن  که  است  جهت  بدان  زمینه‌ها  و  مقدمات  این  اهمیت 
می‌شود.  اصلی  پیام‌های  انتقال  برای  مناسب  بسترسازی  و  بیشتر  اثرگذاری 
به‌عنوان‌مثال، برای برگزاری مجالس عزا و سوگواری اهل‌بیت؟عهم؟، افزون بر نیت 
خالصانه برای پذیرش و ثبت اسم بانیان در زمرهݘ برپاکنندگان مراسم عزاداری، 
باید دیگر زمینه‌های آن‌همانند فضای برگزاری مراسم، هماهنگ کردن سخنران 
و مداح، سیاه‌پوشی، سیستم صوتی مناسب و مانند آن فراهم گردد، تا مجلسی 

شود. برگزار  تأثیرگذار 

با دقت در خطبه‌های پیام‌رسانان عاشورا، امام سجاد؟ع؟ و حضرت زینب؟سها؟، 
در  توانمند  خطیبان  این  که  است  مقدمه‌سازی‌هایی  توجه،  قابل  نکات  از  یکی 
با دقت بیشتری  تا مردم،  انجام دادند و باعث شدند  ابتدای صحبت‌های خود 
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به سخنان آنان، گوش بسپارند. امام سجاد؟ع؟ در هر دو خطبه، مسأله معرفی 
خود را مطرح نمودند و حضرت زینب؟سها؟ در کوفه با مخاطب قرار دادن اهل کوفه 
با صفات زشتی که در ذاتشان بود؛ و در شام با تحقیر یزید، بهترین زمینه‌سازی 
را انجام دادند؛ بسترسازی‌هایی که توانست رفتار نادرستشان را به نقد بکشاند 
و با جملاتی آتشین و حماسی، توجه و تمرکز دوچندانی برای دقت در سخنان 

خود ایجاد نمایند تا پیام مظلومان کربلا را به بهترین شیوه، منتقل نمایند.

 خطبه حضرت زینب علیها‌السلام در کوفه   

»ای مردم کوفه! ای گروه خیانت‌کار و پیمان‌شکن و بی‌غیرت، 
نگیرد.  آرام  ناله‌هایتان  و  نشود  خشک  چشمانتان  اشک 
به‌راستی حکایت شما، حکایت زنی است که رشته‌های خود 
را  سوگندتان  شما  می‌کرد!  باز  سپس  و  بود  بافته  محکم  را 
دستاویز فساد قرار دادید! شما چه دارید جز لاف زدن و دشمنی 
و دروغ! و همچون کنیزان چاپلوس و دشمنان سخن‌چین! یا 
همانند سبزه وگیاهی که بر فراز سرگین می‌روید و یا همچون 

ی که ماند ݪݪݪݔ صداى
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ݪݪݬݔی که ماند
صداى

ظاهری  ]که  باشند  کرده  تزیین  بدان  را  قبر  روی  که  نقره‌ای 
زیبا و فریبنده، اما باطنی بدبو و گندیده دارد[.«

 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در کوفه   

»ای مردم! هر کس مرا می‌شناسد، که می‌شناسد؛ و هر کس 
مرا نمی‌شناسد ]پس بداند که[ من علی فرزند حسینم، که در 
کنار فرات، سر از تن او جدا کردند، بی‌آنکه ]قاتلانش[ خونی 
آن‌کسی  پسر  من  بخواهند.  قصاصی  یا  و  باشند  طلبکار 
و  بردند  غارت  به  را  او  مال  و  شکستند  او  حرمت  که  هستم 
خاندان او را به اسیری گرفتند. من پسر آن‌کسی هستم که او 
را به قتل صبر ]و به‌تدریج و با زجر و شکنجه و آزار[ کشتند 

و این برای افتخار من کافی است!«
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ی که ماند ݪݪݪݔ صداى

 خطبه حضرت زینب علیهاالسلام در شام
  

»خداوند راست گفت، آنجا که فرمود: »عاقبت آنان که اعمال 
بد مرتکب شدند، به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند 
و آن را به سخره گرفتند«. ای یزید! آیا اکنون‌که زمین و آسمان 
را ]از جهات گوناگون[ بر ما تنگ کردی و ما را همانند اسیران 
به هر سو کشاندی، گمان می‌کنی ما به نزد خدا خوار، و تو نزد 
او عزیز و گرامی شدی؟ و تصور کردی این نشانهݘ قدر و منزلت 
و  انداخته  بینی  به  غرور  باد  رو،  این  از  خداست؟  نزد  در  تو 
دنیا  دیدی  اینکه  از  شدی  شادمان  و  خرم  و  بالیدی  خود  به 
خلافت  و  مُلک  و  سامان‌یافته  تو  امور  و  درآمده  تو  کمند  در 
اندکی آهسته‌تر! جاهلانه قدم  قرارگرفته؟!  تو  اختیار  در  ما 

برندار!«
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ݪݪݬݔی که ماند
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 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در شام
  

را  ما  و  فرموده  عطا  خصلت  شش  ما  به  خداوند  مردم!  »ای 
ما  به  است،  بخشیده  فضیلت  دیگران  بر  ویژگی  هفت  به 
و  شجاعت  فصاحت،  سخاوت،  بردباری،  علم،  داشت  ارزانی 
به  داد  برتری  دیگران  بر  را  ما  و  را،  مؤمنین  قلوب  در  محبت 
اینکه پیامبر بزرگ اسلام، صدیق )امیرالمؤمنین علی؟ع؟(، 
امام  جعفر طیار، شیر خدا و شیر رسول خدا؟ص؟ )حمزه(، و 
حسن و امام حسین؟عهما؟ دو فرزند بزرگوار رسول اکرم؟ص؟ را 
از ما قرار داد. هر کس مرا شناخت که شناخت، و برای آنان 
که مرا نشناختند با معرفی پدران و خاندانم خود را به آنان 
فرزند  من  منایم،  و  مکه  فرزند  من  مردم!  ای  می‌شناسانم. 

صفایم...« و  زمزم 
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موقعیت‌شناسی

غیرقابل  ثر،  موݘ و  موفق  نتیجهݘ  آوردن  دست  به  در  موقعیت‌شناسی  نقش 
‌چشم‌پوشی است. این مسأله به‌قدری مهم است که گاهی انجام دادن یک کار در 
دو موقعیت مختلف، ممکن است دو نتیجهݘ متفاوت بدهد. به همین دلیل یکی 
از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان موفق، موقعیت‌شناسی است؛ ویژگی‌ای که هم در 
رفتار انسان با دیگران اثر خود را به‌روشنی نشان می‌دهد و هم در رشد معنوی 

انسان.

برای  را  آن‌ها  خداوند  که  است  ویژه‌ای  موقعیت‌های  همانند  معنوی،  رشد 
رستگاری و سعادت آسان‌ترِ ما فراهم کرده است. برای گناه‌کاری که یک‌عمر گناه 
کرده و حق‌الله به گردن دارد، توبه کردن از تمامی گناهان، شاید بسیار سخت به 
نظر بیاید؛ اما خداوند موقعیت ویژه‌ای همچون مجالس روضهݘ اهل‌بیت ؟عهم؟ را 
را طی  راه  کمترین زمان، بیشترین  تا بتوانند در  کرده  افرادی مهیا  برای چنین 

کنند و با چند قطره اشک، دریایی از گناهان را بشویند و پاک شوند.

برای درک نقش موقعیت‌شناسی در رفتار با دیگران نیز، بهترین نمونه، رفتار 

ی که ماند ݪݪݪݔ صداى
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ݪݪݬݔی که ماند
صداى

بود؛  خطبه‌هایشان  بیان  برای  آنان  مناسب  موقعیت‌شناسی  و  کربلا  پیام‌آوران 
شرایطی  در  کوفه  در  سجاد؟ع؟  امام  زمانی.  جهت  از  هم  و  مکانی  جهت  از  هم 
خطبه خواندند که دل‌های مردم، تحت تأثیر فرمایشات حضرت زینب؟سها؟ قرار 
گوش فرا می‌دهند.  گرفته و به همین دلیل، با جان و دل به فرمایشات ایشان 
همچنین خطبهݘ امام در شام، دقیقاً در زمانی است که یزید ملعون گمان می‌کند 
ندارد؛  مردم  بر  تأثیری  حسین؟ع؟،  فرزند  خطابه‌های  دیگر  و  شده  یکسره  کار 
اما حضرت زین‌العابدین ؟ع؟ در خطبه‌ای کوتاه، چنان حقایق را روشن می‌سازد 
که یزید مجبور می‌شود به مؤذن دستور دهد که به بهانهݘ اذان، خطبهݘ امام قطع 
موقعیت‌شناسی  با  سجاد؟ع؟  امام  نمی‌رسد!  پایان  به  اینجا  در  قصه  اما  شود؛ 
مناسب و در کمال بلاغت، هنگام اذان نیز با جملات مؤذن، حق بودن خود را ثابت 

می‌کند و پایه‌های حکومت یزیدی را متزلزل می‌سازد.

دیگر پیام‌آور کربلا، حضرت زینب؟سها؟ نیز در نهایت موقعیت‌شناسی، خطبه 
می‌خوانند. در کوفه، زمانی که ابن زیاد پس از تبلیغات فراوان، تمامی مردم را 
با  زینب؟سها؟  حضرت  بپردازند،  خارجی  اسرای  کاروان  تماشای  به  تا  کرده  جمع 
فرمان به سکوت، همه را متوجه خویش می‌کند و خطبه‌ای می‌خواند که دل‌های 

مردم را زیر و رو می‌کند.
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زمان،  ویژه‌ترین  در  و  یزید  قصر  یعنی  مکان،  ویژه‌ترین  در  نیز،  شام  در 
ظالمانه  مهمانانش،  و  حکومت  بزرگان  و  سران  جمع  در  یزید  که  زمانی  یعنی 
و  می‌شود  بلند  جا  از  می‌کند؛  بازی  حسین؟ع؟  مقدس  لبان  با  خیزران  چوب  با 

می‌خواند! را  تاریخ  خطابهݘ  مقتدرانه‌ترین 

 خطبه حضرت زینب علیها‌السلام در کوفه   

»راوی می‌گوید زینب دختر علی؟عهما؟ به مردمی که برای دیدن 
خاموش  که  فرمود  اشاره  بودند،  کرده  اجتماع  اسرا،  کاروان 
باشید. در آن لحظه نفس‌ها در سینه‌ها حبس شد و حتی 
ثنای  و  حمد  از  پس  آنگاه  شد.  خاموش  شتران  زنگ  صدای 

فرمود....« خدا؟ص؟  رسول  بر  صلوات  و  الهی 

 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در کوفه   

بیرون  خیمه  از  زین‌العابدین؟ع؟  حضرت  می‌گوید:  »راوی 
آمد و به مردمی که پس از شنیدن خطبه حضرت زینب؟سها؟ 

ی که ماند ݪݪݪݔ صداى
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ݪݪݬݔی که ماند
صداى

که  فرمود  اشاره  بودند،  گریه  مشغول  و  شده  متأثر  به‌شدت 
خاموش باشند؛ مردم ساکت شدند و او همان‌طور که ایستاده 
بود، خطبه‌اش را با سپاس و حمد الهی و ستایش او آغاز کرد 

و بر پیامبر ؟ص؟ درود فرستاد و فرمود....«

 خطبه حضرت زینب علیهاالسلام در شام
   

»یزید در حضور اسیران، سر امام را در ظرف طلا گذاشته و با 
چوب‌دستی به لب و دندان آن حضرت می‌زد. وقتی حضرت 
زینب؟سها؟ این صحنه را دید دست به گریبان برد و آن را چاک 
بلند  صدای  با  زد،  آتش  را  دل‌ها  که  سوزناک  نوایی  با  و  زد 
فرمود: یا حسینا! ای حبیب رسول خدا! ای فرزند مکّه و منا! 
ای فرزند فاطمه زهرا بانوی زنان! ای زادهݘ محمد مصطفی! و از 
این فریاد سوزناک، صدای گریهݘ همگان، حتی زنان حرم‌سرای 

یزید بلند شد...«



  25

ی که ماند ݪݪݪݔ صداى

 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در شام
  

»همچنین حضرت علی بن الحسین؟ع؟ پس از آن‌که خطیبِ 
نمود،  اهانت  حسین؟عهما؟  امام  و  علی  امام  به  یزید  مزدورِ 
امام  می‌گوید:  راوی  کرد!  آغاز  را  خطبه‌اش  و  برخاست  جا  از 
سجاد؟ع؟ آن‌قدر به معرفی خویش ادامه داد که صدای مردم 
به گریه و شیون بلند شد و یزید بیمناک شد که مبادا انقلابی 
بلکه  تا  گوید  اذان  تا  داد  دستور  مؤذن  به  لذا  پذیرد؛  صورت 
امام سجاد؟ع؟ را به این نیرنگ ساکت کند. مؤذن برخاست 
سجاد؟ع؟  امام  الله‌اکبر،  گفت:  همین‌که  کرد،  آغاز  را  اذان  و 
گفت:  چون  و  ندارد.  وجود  خداوند  از  بزرگ‌تر  چیزی  فرمود: 
اشهد ان لا اله الا الله، امام؟ع؟ فرمود: موی و پوست و گوشت 
گفت:  هنگامی‌که  و  می‌دهد.  گواهی  خدا  یکتائی  به  خونم  و 
و  کرد  رو  یزید  به‌جانب  امام؟ع؟  رسول‌الله،  محمدا  ان  اشهد 
فرمود: این محمد که نامش برده شد، آیا جد من است و یا جد 
تو؟ اگر ادعا کنی که جد توست پس دروغ گفتی و کافر شدی، 



  26

ݪݪݬݔی که ماند
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و اگر جد من است، چرا پدر من را کشتی و حرم و اهل‌بیتش 
و مرا به اسارت بردی؟ سپس فرمود: ای مردم آیا در میان شما 
شخصی هست که جد و پدرش رسول‌الله باشد؟ پس صدای 

مردم به گریه و شیون بلند شد.«

کتاب‌خدا، پیامبر‌خدا

گاهی برخی افراد با توهم برتری و پیروزی، با سرمستی و غرور سخن می‌گویند 
به  را  دروغ  و  راست  و  ناروا  تهمت‌های  که  می‌کنند  زیاده‌روی  چنان  راه  این  در  و 
اثبات  برای  شرایطی،  چنین  در  می‌دهند.  جولان  سخن  میدان  در  آمیخته،  هم 
دروغ‌گویی او کافی است کسی شجاعت به خرج دهد و سراغ بیان حق و حقیقت 
برود تا اثری از آن هواهای شیطانی، باقی نماند! همان کاری که پیامبران کربلا در 

انجام دادند. خطبه‌های حماسی خود 

قسمت‌هایی  روشنگری،  سراسر  خطبه‌های  این  فرازهای  مهم‌ترین  جمله  از 
بود که در آن‌ها به آیات کتاب خدا و انتساب به پیامبر خدا؟ص؟ اشاره شده بود. 
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ی که ماند ݪݪݪݔ صداى

استدلال به آیات قرآن، بهترین دلیل بود برای بیگانه نبودن با کتابِ دین اسلام؛ 
سرای  و محکم‌ترین برهان بود بر بطلان ادعای دشمنان که این کاروان را کاروانِ اُ

جنگ و خارج‌شدگان از دین اسلام و پیامبر خاتم؟ص؟ معرفی کرده بودند!

بیان انتساب به رسول خدا؟ص؟ نیز باعث شد تا چهرهݘ واقعی دشمنانی که به 
اسم اسلام و پیامبر، در حق خاندان پیامبر؟ص؟ مرتکب جنایت شده بودند، آشکار 
را  ادعای پیروی پیامبر  که  افرادی  این حادثه،  که در  گردد و مردم متوجه شوند 
داشتند، قلب پیامبر را هدف گرفتند و پارهݘ دل پیامبر ؟ص؟ را به فجیع‌ترین وضع 
به شهادت رساندند و کاروان اسیرانی که به نام خارج‌شده از دین معرفی شده‌اند، 

نه‌تنها مسلمان، بلکه خاندان پیامبر اسلام‌اند.

پیامبر  به  انتسابشان  ابتدای خطبه،  در  اگر  که  کربلا می‌دانستند  پیام‌بران 
اسلام را بیان کنند، در نگاه مردم دیگر اسیر نخواهند بود، بلکه جگرگوشه‌های 

پیامبری دیده می‌شوند که هنوز مهر و محبتش در دل‌ها باقی است.
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 خطبه حضرت زینب علیها‌السلام در کوفه   

خاتم  فرزندان  کشتن  ننگ  لکهݘ  کرد  خواهید  پاک  چگونه  »و 
پیامبران و معدن رسالت و آقای جوانان بهشت را!... وای بر 
و  کردید؟  پاره  خدا  رسول  از  جگری  چه  می‌دانید  هیچ  شما! 
چه پیمان محکمی را شکستید؟« و در فراز دیگری فرمودند: 
»اگر پیامبر از شما بپرسد، این چه‌کاری بود که کردید، با آنکه 
شما امت ]پیامبر[ آخرالزمان بودید ]و بر دیگر امت‌ها شرافت 
چه  شما  بپرسد[  ]اگر  داد؟  خواهید  پاسخی  چه  داشتید[، 
کردید با اهل‌بیت و فرزندان و عزیزان من؛ جمعی را به اسارت 
بردید و گروهی را به خون آغشته کردید؛ این پاداش من نبود 
ـ با آنکه من خیرخواه شما بودم ـ اینکه در حق خویشاوندانم 

این‌گونه به من جفا کنید.«
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 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در کوفه   

حضرت زین‌العابدین؟ع؟ به دشمنان یادآور شدند که تمامی 
این جنایات، در حقیقت در حق رسول‌الله انجام شد: »شما با 
چه چشمی می‌خواهید به پیامبر خدا بنگرید آن زمان که ]در 
قیامت[ به شما می‌گوید: شما خاندان مرا کشتید و حریم مرا 
مورد بی‌احترامی قرار دادید، ]و از همین رو[ شما از امت من 

نیستید.«

 خطبه حضرت زینب علیهاالسلام در شام
  

دشمنی‌های  بودن  ریشه‌دار  به  اشاره  با  زینب؟سها؟  حضرت 
یزید و اجدادش با پیامبر و با هدف آگاه ساختن حاضران از 
ار آزادشده ]به دست رسول 

ّ
این مسأله، فرمودند: »ای پسر کف

خدا[...این کارها همه از گستاخی تو بر خدا و انکار بر رسول 
فرمودند:  دیگری  فراز  در  ایشان  است.«  قرآن  بر  ردّ  و  خدا 
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»چگونه می‌توان به حمایت و مراقبت آن‌کس امید داشت که 
که[  است  جگرخوار  هند  مادرش  و  دارد  کینه  ما  به  ]نسبت 
جگر پاکان ]حمزه سیدالشهدا[ را به دندان گرفته و گوشتش 
سرورِ  علیه  ابوسفیان[  ]جدش  و  روییده  شهیدان  خون  از 
انبیاء جنگ به راه انداخته، و احزاب را گردآورد و اعلان‌جنگ 
نمود و شمشیرها را بر روی رسول خدا کشید؟! همان‌کس که 
از تمام عرب به خدا منکرتر بود و ناسپاس‌ترین فرد نسبت 
به  فراز،  چند  در  ایشان  همچنین  بود.«  خدا  فرستادهݘ  به 
دادخواهی جدشان رسول‌الله اشاره فرمودند: »]البته بیهوده 
آرزو  و  می‌روی  آنان  نزد  زودی  همین  به  که  مباش[  شادمان 
باردار  تو  به  مادرت  و  بود  شده  خشک  دستت  کاش  می‌کنی 
نشده و تو را نزاییده بود؛ آن هنگام که به‌سوی غضب الهی 
رهسپار می‌شوی و رسول خدا؟ص؟ از تو دادخواهی می‌کند.« و 
در پایان نیز این مساله را تکرار فرمودند: »همین بس که در 
تو  از  که داورش خداست و رسول خدا  دادگاهی حاضر شوی 

اوست.« پشتیبان  و  گواه  جبرییل،  و  می‌کند  دادخواهی 
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 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در شام
   

»ای مردم! خداوند ما را بر دیگران برتری داد به اینکه پیامبر 
طیار،  جعفر  علی؟ع؟(،  )امیرالمؤمنین  صدیق  اسلام،  بزرگ 
شیر خدا و شیر رسول خدا؟ص؟ )حمزه(، و امام حسن و امام 
حسین؟عها؟ دو فرزند بزرگوار رسول اکرم؟ص؟ را از ما قرار داد.« 
کسی  فرزند  من  مردم!  »ای  فرمودند:  دیگری  فراز  در  ایشان 
هستم... که با ملائکه آسمان نماز گزارد، من فرزند آن پیامبرم 
که پروردگار بزرگ به او وحی کرد. من فرزند محمد مصطفی 
هستم.« همچنین ایشان در پایان خطبه و زمانی که مؤذن، 
موقعیت‌سنجی  با  داد،  شهادت  محمد؟ص؟  پیامبریِ  به 
از این انتساب و قرابت بهترین استفاده را نموده و  مناسب 
است  من  جد  آیا  شد،  برده  نامش  که  محمد  »این  فرمودند: 
و  گفتی  دروغ  پس  توست  جد  که  کنی  ادعا  اگر  تو؟  جد  یا  و 
کافر شدی، و اگر جد من است چرا پدر من را کشتی و حرم و 
اهل‌بیتش و مرا را به اسارت بردی؟« سپس خطاب به مردم 
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که  آیا در میان شما شخصی هست  نیز فرمودند: »ای مردم 
و پدرش رسول‌الله باشد؟« جد 

افتخار بی‌همتا

افتخارات افراد مختلف، با توجه به دیدگاه‌هایشان، متفاوت است. یکی به محل 
زندگی‌اش افتخار می‌کند؛ این‌که در بالای شهر خانه دارد و متراژ خانه‌اش چند 
امکانات دیگرش تکمیل است.  و  باغچه  و  و استخر  برابر خانه‌های عادی است 
دیگری افتخار می‌کند به ماشینی که زیر پا دارد؛ این‌که اسپرت است و قیمتش 
به  دیگری  می‌کند.  خیره  را  بیننده‌ای  هر  چشم  رنگش،  و  میلیون؛  صد  بالای 
کلکسیون ساعتی که جمع کرده و دیگری به موبایل و بعضی به لباس و کفش 

و...

اگر وارد دنیای افتخارات خانم‌ها شویم، با افتخاراتی متفاوت مواجه خواهیم 
شد. یکی افتخار می‌کند به طلا و جواهراتش؛ دیگری به عروس و دامادهایش؛ 
البته نه به کمالات و ارزش‌های آن‌ها، بلکه به تعداد سکه‌هایی که بابت مهریه 
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مشخص کرده‌اند و یا هزینه‌هایی که بابت عروسی داده‌اند و یا ریخت‌وپاش‌هایی 
که برای مراسمشان کرده‌اند! و...

متفاوت‌تر  کمی  افتخاراتشان  که  هستند  نیز  بانوان  برخی  میان،  این  در  اما 
است؛ مانند بانوانی که همسر یا فرزندِ دکتر و مهندس و عالمشان، باعث افتخار 

آن‌ها هستند.

می‌گوید؛  سخن  متفاوت  افتخاری  از  خود،  خطبهݘ  در  زینب؟سها؟  حضرت  اما 
افتخار به مقام شهادت. افتخاری که مادران باایمان شهدای دفاع مقدس و امروزه 
مادران و همسران صبور و مؤمنه مدافع حرم، به پیروی از آن حضرت، با افتخار 
از آن سخن می‌گویند و به شهادت فرزند و همسرشان افتخار می‌کنند. حضرت، 
که هم فرزند شهید است و هم مادر شهید و هم خواهر شهید، آغاز و پایان خطبهݘ 
کرد.  که افتخار شهادت را نصیبشان  خود را حمد خداوند قرار می‌دهد؛ خدایی 
گمان  که  بود  خفته‌ای  وجدان‌های  ساختن  بیدار  برای  افتخار،  این  بیان  البته 

می‌کردند، شهادت مساوی است با شکست و نابودی.

امام سجاد؟ع؟ نیز که هم فرزند شهید است و هم برادر شهید، به پدر شهید 
خود افتخار می‌کند و با صدایی رسا، این افتخار را به گوش همگان می‌رساند:
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 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در کوفه   

»ای مردم! هر کس مرا می‌شناسد، که می‌شناسد؛ و هر کس 
مرا نمی‌شناسد ]پس بداند که[ من علی فرزند حسینم، که در 
کنار فرات، سر از تن او جدا کردند، بی‌آنکه ]قاتلانش[ خونی 
آن‌کسی  پسر  من  بخواهند.  قصاصی  یا  و  باشند  طلبکار 
و  بردند  غارت  به  را  او  مال  و  شکستند  او  حرمت  که  هستم 
خاندان او را به اسیری گرفتند. من پسر آن‌کسی هستم که او 
را به قتل صبر ]و به‌تدریج و با زجر و شکنجه و آزار[ کشتند 

و این برای افتخار من کافی است!«

 خطبه حضرت زینب علیهاالسلام در شام
  

»حمد و سپاس مخصوص خدائی است که بر اولیای خود، به 
کار برگزیدگانش را شهادت قرار  سعادت حکم نموده و پایان 
داد ]و مفتخر نمود آن‌ها را[ به رساندن به خواسته‌شان؛ و آنان 
را به رحمت و مهر و خوشنودی و آمرزش خود، منتقل نمود.«
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اقتدار و عزت

هر انسانی ممکن است کمبود و نقصی داشته باشد؛ برخی عیب‌ها و کمبودها 
این  در  خواری.  و  ذلت  باعث  دیگر  برخی  و  هستند  چشم‌پوشی  و  جبران  قابل 
کمبود عزت‌نفس. آن‌ها برای  کمبود مهمی دارند به نام  میان، بعضی انسان‌ها 
خواسته‌های  به  رسیدن  برای  و  نیستند  قائل  ارزشی  خودشان  منزلت  و  عزت 

و حقیر می‌کنند. را خوار  بی‌ارزش، خود 

شیدای  و  عاشق  که  پسری  از  دارد؛  فراوانی  نمونه‌های  ذلت،  و  خواری  این 
پا  زیر  را  آسمانی‌اش  عزت  زمینی،  عشق  این  خاطر  به  و  است  نالایق  دختری 
جواب  او  توهین‌آمیز  حتی  و  غریب  و  عجیب  خواسته‌ای  تمامی  به  و  می‌گذارد 
به خواسته‌های  مواد،  تأمین  برای  که حاضرند  تا عده‌ای معتاد  مثبت می‌دهد؛ 

کنند. همراهی  او  با  و  دهند  مثبت  پاسخ  پلید،  انسان‌نمای  یک  کثیف 

جلوه‌گر  ظالم  آدم‌نماهای  با  برخورد  در  عزت‌نفس  این  نداشتن  هم  گاهی 
بیشتر  عده  این  باشد،  بالاتر  ظالم  مقام  هرقدر  که  اینجاست  جالب  میشود؛ 
به   - شاید  تا  می‌گذارند،  پا  زیر  را  عزت‌نفسشان  و  می‌کنند  کوچک  را  خودشان 
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خیال خام خودشان - کمی مورد ترحم قرار بگیرند! غافل از اینکه با این رفتار، 
مجبورند حقارت بیشتری تحمل کنند و بیش از پیش به خواسته‌های ظالمانه 

بدهند. تَن 

دارند  باور  الهی، چون  کرامت  و  دارای عزت‌نفس  انسان‌های  در نقطه مقابل، 
که عزت واقعی دست خداست و جز او کسی نمی‌تواند انسان را به عرش عزت و 
یا فرش ذلت برساند،1 از این رو، به هیچ عنوان و بهانه‌ای حاضر به رفتار ذلیلانه 
نمی‌شوند و عزت و اقتدار - که تحفه ارزشمند خداوند به مؤمنان است - را حتی 

به بالاترین قیمت‌های دنیایی معاوضه نمی‌کنند.

ذلت  خواستار  که  بدخواهانی  و  دشمنان  مقابل  در  شجاعانه  افراد،  این‌گونه 
که  مسیری  و  خود  بودن  حق  به  اعتقاد  و  یقین  با  و  می‌ایستند  هستند،  آنان 
برگزیده‌اند، از قدرت و مقام ظالم ترس و واهمه‌ای به خود راه نمی‌دهند، در مقابل 
زیاده‌خواهی‌های ظالم کوتاه نمی‌آیند و در هر شرایطی، در بیان حق، افشاگری و 

رسوا ساختن ظالمان و دشمنان دین خدا، سکوت نمی‌کنند.

ةُ جَمِیعَاً؛ هر کس عزت می‌خواهد، همه 
َ

عِزّ
ْ
هِ ال

ّ
لِل

َ
ةَ ف

َ
عِزّ

ْ
1. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: »مَنْ کانَ یرِیدُ ال

مُؤمِنینَ؛ و عزت از آن خدا، 
ْ
لِل وَ  لِرَسُولِهِ  وَ  ةُ 

َ
عِزّ

ْ
ال عزت از آن خداست«. )فاطر/ 10(. نیز می‌فرماید: »وِ لِله 

پیامبر او و مؤمنان است.« )منافقون/ 8(.
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بزرگوارانی  هستند؛  خاندانش  و  پیامبر  خلقت،  عزیزان  عزیزترینِ  بی‌گمان، 
قرار  ظالم  قدرت‌های  تأثیر  تحت  ذره‌ای  حتی  موقعیتی  و  لحظه  هیچ  در  که 
نگرفتند و عزت الهی‌شان - حتی در سخت‌ترین شرایط - حفظ شد و چه‌بسا در 
موقعیت‌های دشوار، مقتدرانه‌ترین رفتار خود را نشان دادند و به عالمیان ثابت 
کردند: کسی که خدا به او عزت داده، هیچ‌گاه در برابر انسان‌های پست و حقیر، 

کوچک و خوار نخواهد شد.

خطابه‌های سراسر اقتدار و عزت امام سجاد؟ع؟ و حضرت زینب؟سها؟- آن‌هم 
در سخت‌ترین موقعیتی که می‌توان برای یک انسان بیمار و اسیر و زن داغدار و 
مصیبت‌دیده تصور کرد- تا ابد از خاندان اهل‌بیت؟عهم؟، چهره‌ای عزیز و مقتدر 
گذاشت و این بهترین درس برای شیعیان و پیروان این خاندان است  به یادگار 
که بدانند عزتِ انسان مؤمن، در هیچ شرایطی کم نخواهد شد و آنان حق ندارند 
به هیچ بهانه‌ای، برای به دست آوردن منافع مادی، در برابر قدرت‌های ظالم، سر 

تعظیم فرود بیاورند و تسلیم خواسته‌های او شوند.

این نمایش اقتدار و عزت، در چندین فراز از خطبه‌های پیام‌آوران کربلا قابل 
مشاهده است. یک جلوه از آن، اصل بیانِ خطابه‌های شیوا و پرمحتوا و محکوم 
کردن دشمن، آن‌هم در قصر حکومت، در میان سپاهیان و هنگام برپایی جشن 
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سکوت  باید  که  است  آن  تصور  شرایطی  چنین  در  که  حالی  در  است!  پیروزی 
می‌کردند و سخنی نمی‌فرمودند.

که  دشمنی  قرآن،  آیات  بیانِ  با  دشمن،  قلب  در  که  است  زمانی  دیگر،  جلوهݘ 
ادعای دین‌داری و پیروی از پیامبر اسلام دارد را، به‌طور صریح و آشکار، مخالف 
قرآن و دین معرفی می‌کنند و از سپاه و لشکر مسلح آنان، ذره‌ای هراس به دل راه 

نمی‌دهند.

تحقیر  را  دشمنان  عزت‌مندانه،  که  است  هنگامی  آن،  جلوهݘ  باشکوه‌ترین  اما 
ظالم،  همچون  صفاتی  با  و  می‌شمارند  کوچک  را  آن‌ها  اقتدار،  با  و  می‌کنند 

میدهند. قرار  خود  مخاطب  ذلیل،  و  خوار  و  متوهّم  جاهل،  عداوت‌گر، 

 خطبه حضرت زینب علیهاالسلام در شام
  

»خداوند راست گفت، آنجا که فرمود: »عاقبت آنان که اعمال 
بد مرتکب شدند، به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند 
و آن را به سخره گرفتند«. ای یزید! آیا اکنون‌که زمین و آسمان 
را ]از جهات گوناگون[ بر ما تنگ کردی و ما را همانند اسیران 
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به هر سو کشاندی، گمان می‌کنی ما به نزد خدا خوار، و تو نزد 
او عزیز و گرامی شدی؟ و تصور کردی این نشانهݘ قدر و منزلت 
و  انداخته  بینی  به  غرور  باد  رو،  این  از  خداست؟  نزد  در  تو 
به خود بالیدی و خرم و شادمان شدی از اینکه دیدی دنیا در 
کمند تو درآمده و امور تو سامان‌یافته و مُلک و خلافت ما در 
اختیار تو قرارگرفته؟! اندکی آهسته‌تر! جاهلانه قدم برندار! 
کافر  که  که فرمود: »آن‌ها  کردی  آیا سخن خداوند را فراموش 
شدند ]و راه طغیان پیش گرفتند[ تصوّر نکنند اگر به آنان 
مهلت می‌دهیم، به سودشان است. ما به آنان مهلت می‌دهیم 
تا بر گناهان خود بیفزایند؛ و برای آن‌ها عذاب خوارکننده‌ای 
از  دیگری  فراز  در  ایشان  همچنین  است.«  ]آماده‌شده[ 
خطبه، بدون‌ترس و هراس از جایگاه یزید که خود را خلیفه 
مسلمین می‌خواند، فرمودند: »این کارها همه از گستاخی تو 
بر خدا و انکار بر رسول خدا و ردّ بر قرآن است؛ و تعجّبی ندارد 
و از چون تویی این اعمال، عجیب نیست.« و در فراز دیگری 
فرمودند: »چگونه در دشمنی ما اهل‌بیت شتاب نکند آن‌کس 
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که به ما با غرور و با نفرت، خشمگینانه و کینه‌توزانه نگاه 
می‌کند و آنگاه کفر خود را به رسول خدا ابراز داشته و سخن 
بر زبان جاری می‌کند و از سر سرور ـ بی‌آنکه شرم کند ـ به قتل 
اولاد رسول خدا و اسارت ذرّیّه‌اش به پدران خود می‌بالد.« آن 
حضرت در فراز دیگری باردیگر به این مسأله اشاره فرمودند: 
به  را  خود  حضرت،  آن  خون  ریختن  با  که  قسم  جانم  »به 
پیشینیان کافر خود نزدیک نمودی، سپس فریاد خوشحالی 
زودی  همین  به  که  مباش[  شادمان  بیهوده  ]البته  برآوردی. 
نزد آنان می‌روی و آرزو می‌کنی کاش دستت خشک شده بود 
و مادرت به تو باردار نشده و تو را نزاییده بود؛ آن هنگام که 
به‌سوی غضب الهی رهسپار می‌شوی و رسول خدا؟ص؟ از تو 
فراز  در  صبر  و  عزت  بانوی  همچنین  می‌کند.«  دادخواهی 
»به‌زودی  فرمودند:  اقتدار  با  خدا،  دشمن  به  خطاب  دیگری 
گردهݘ  بر  را  تو  و  ساخت  هموار  تو  برای  را  حکومت  که  آن‌کس 
مسلمین سوار کرد، خواهد دانست که چه کیفر بدی نصیب 
ظالمان خواهد شد و خواهد فهمید که جایگاه چه کسی بدتر 



  41

ی که ماند ݪݪݪݔ صداى

است و مسیر چه کسی گمراه‌تر.« اما اوج اقتدار و عزت زینبی، 
مصیبت‌های  »]اگر  است:  قابل‌درک  فرازها  این  بیان  هنگام 
به‌عنوان  اینجا  در  که  کشانده  اینجا  به  را  کارم  روزگار،  بزرگ 
این  در  که  با تو سخن بگویم، ولی بدان  و  اسیر حاضر شوم 
شرایط نیز[ ارزش تو را کوچک و ناچیز، و سرزنش تو را بزرگ 
می‌شمارم و فراوان تو را توبیخ می‌کنم و این نه از آن روست که 
امید داشته باشم کلامم در تو مؤثر افتد! ]آن‌هم[ بعد از آنکه 
چشم مسلمانان را گریان نمودی و جگرشان را از این حادثه 
سوزاندی؛ زیرا دل‌های شما دچار قساوت شده و نفوس شما 
از خشم خدا  کشی و طغیان فراگرفته، و پیکرهایتان  را سر 
پُر و از نفرین رسول خدا آکنده گردیده است و شیطان در آن، 
لانه کرده و تخم گذاشته است و مانند تویی در چنین جایی 
پرورش می‌یابی!« سپس حضرت خبر از آینده‌ای روشن داده 
و در مقابل یزید مغرور، با اقتدار و عزت فرمودند: »پس هر 
چه مکر و نیرنگ داری، به کار بگیر و هر چه می‌توانی بکوش 
و تلاش کن ]اما بدان[ قسم به خدائی که ما را به وحی و کتاب 
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و پیامبری شرافت بخشید، به خواستهݘ خود نخواهی رسید 
و هرگز نمی‌توانی به جایگاه ما برسی و به هدف ما دست پیدا 
کنی و یاد ما را از بین ببری؛ و از این ننگ و عار رها نخواهی شد! 
آیا نتیجهݘ تفکر و رأی تو جز نابودی است؟ و پایان روزگارت جز 
کمی و کاستی است؟ و عاقبت سپاه و جمعیتت جز پراکندگی 
است؟« ایشان در پایان خطبه، باز هم عزتمندانه، شقاوت و 
و فرمودند: »حمد و سپاس  یادآور شده  را  بدبختی دشمنان 
که بر اولیای خود، به سعادت حکم  مخصوص خدائی است 
نموده و پایان کار برگزیدگانش را شهادت قرار داد ]و مفتخر 
نمود آن‌ها را[ به رساندن به خواسته‌شان؛ و آنان را به رحمت 
و مهر و خوشنودی و آمرزش خود، منتقل نمود؛ و هیچ‌کس 
به جز تو، به خاطر ]ظلم و ستم در حق[ آنان شقی و بدبخت 

نگردید و کسی غیر از تو به بلا و مصیبت گرفتار نشد!«
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 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در شام
 

»هنگامی‌که مؤذن گفت: اشهد ان محمدا رسول‌الله، امام ؟ع؟ 
به‌جانب یزید رو کرد و فرمود: این محمد که نامش برده شد، 
آیا جد من است و یا جد تو؟ اگر ادعا کنی که جد توست پس 
را  من  پدر  چرا  است  من  جد  اگر  و  شدی،  کافر  و  گفتی  دروغ 

کشتی و حرم و اهل‌بیتش و مرا را به اسارت بردی؟«

 تاریخ
ݘ

برای همیشه

هر انسانی هنگام جریحه‌دار شده عواطفش، رفتار شجاعانه‌تری از خود نشان 
در  بگیرد،  ظالمی  از  را  حقی  یا  و  کند  دفاع  مظلومی  از  است  قرار  اگر  می‌دهد؛ 
صورتی که در جریان جزییات جنایت و ظلمی که انجام شده قرار بگیرد، اراده‌اش 

محکم‌تر و رفتارش به‌مراتب شجاعانه‌تر خواهد شد.
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می‌کند،  جلب‌توجه  ماندگار  خطبه‌های  این  در  که  نکاتی  مهم‌ترین  از  یکی 
کربلا  روضهݘ  زینب؟سها؟  حضرت  و  سجاد؟ع؟  امام  آن‌ها  در  که  است  فرازهایی 
بیان  را  یارانش  و  حسین؟ع؟  مظلومیت  و  اهل‌بیت  دشمنان  جنایت‌های  و 
پیام‌بران  اقدامات  هوشمندانه‌ترین  و  ارزشمندترین  از  که  اقدامی  می‌فرمایند. 
کربلا به شمار می‌آید؛ چراکه این روضه‌خوانی و بیان مصیبت‌ها در لابه‌لای این 
خطبه‌های ماندگار، برای همیشهݘ تاریخ ماندگار شد و همان‌قدر که این خطبه در 
ذهن‌ها ماند و سینه‌به‌سینه منتقل شد، واقعیت جنایت‌هایی که در کربلا اتفاق 
افتاد نیز، منتقل شد و از انحراف و پنهان‌کاری‌هایی که یقیناً صورت می‌گرفت، 

امان ماند. در 

فرازهای  تأثیر  عاطفی،  فرازهای  این  نبود  اگر  کرد  ادعا  می‌توان  آنکه  ضمن 
می‌شد. کمتر  به‌مراتب  خطبه‌ها  این  قرآنی  استدلال‌های  و  منطقی 

اینک با دل‌هایی داغدار و چشمانی اشک‌بار، مروری خواهیم داشت بر برخی از 
روضه‌هایی که از زبان فرزند و خواهر شهید، خوانده شد.
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 خطبه حضرت زینب علیها‌السلام در کوفه   

پاره  خدا  رسول  از  جگری  چه  می‌دانید  هیچ  شما!  بر  »وای 
حرم‌سرای  چه  و  شکستید؟  را  محکمی  پیمان  چه  و  کردید؟ 
باوقاری از رسول خدا؟ص؟ را آشکار کردید ]و آن‌ها را در کوچه 
چه  و  کردید؟  هتک  او  از  را  حرمتی  چه  و  گرداندید؟[  بازار  و 

ریختید؟« او  از  خونی 

 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در کوفه   

»ای مردم! هر کس مرا می‌شناسد، که می‌شناسد؛ و هر کس 
مرا نمی‌شناسد ]پس بداند که[ من علی فرزند حسینم، که در 
کنار فرات، سر از تن او جدا کردند، بی‌آنکه ]قاتلانش[ خونی 
آن‌کسی  پسر  من  بخواهند.  قصاصی  یا  و  باشند  طلبکار 
و  بردند  غارت  به  را  او  مال  و  شکستند  او  حرمت  که  هستم 
خاندان او را به اسیری گرفتند. من پسر آن‌کسی هستم که او 
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را به قتل صبر ]و به‌تدریج و با زجر و شکنجه و آزار[ کشتند 
و این برای افتخار من کافی است!«

 خطبه حضرت زینب علیهاالسلام در شام
  

ار آزادشده ]به دست رسول خدا[؛ آیا این از عدالت 
ّ

»ای پسر کف
بنشانی،  پرده‌ها  پشت  را  خود  کنیزان  و  زنان  تو  که  است 
ولی دختران رسول خدا؟ص؟ را اسیر کرده و به این‌سو و آن‌سو 
چهره‌های  و  دریده  را  آنان  حرمت  پردهݘ  درحالی‌که  و  بکشانی 
توسط  را  آن‌ها  داده‌ای،  قرار  مردم  دید  معرض  در  را  آنان 
و  کوی  هر  مردم  تا  بگردانی،  مختلف  شهرهای  در  دشمنان 
برزن به تماشای آنان بنشینند و افراد دور و نزدیک؛ و پست 
و شریف به چهره‌هایشان چشم بدوزند، با آنکه همراه آنان 
از مردان نه پرستاری مانده است نه یاوری، نه نگهداری و نه 
مددکاری؟« همچنین ایشان در فراز دیگری فرمودند: »شگفتا 
که پرهیزگاران و پیامبر زادگان و نوادگان پاک اوصیا به دست 
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و  بدکاران  نسل  و  خدا[  رسول  دست  ]به  آزادشدگان  پلید 
کشته می‌شود؛ دستانشان به خون ما آغشته است  فاجران 
پیکرهای  آن  است،  گردیده  پر  گوشت‌هایمان  از  دهانشان  و 
پاکی که بر زمین سخت و زیر آفتاب قرار دارد و ضربات پیاپی 
شان  مجروحشان[  و  ]پاره‌پاره  آن‌چنان  شمشیرها  و  نیزه‌ها 
از نسل مادران بدکاره‌اند، به  که  کرده، ]و به دست[ آن‌هایی 

شده.« غلتانده  خاک 

 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در شام
  

»هنگامی‌که مؤذن گفت: اشهد ان محمدا رسول‌الله، امام ؟ع؟ 
به‌جانب یزید رو کرد و فرمود: این محمد که نامش برده شد، 
آیا جد من است و یا جد تو؟ اگر ادعا کنی که جد توست پس 
را  من  پدر  چرا  است  من  جد  اگر  و  شدی،  کافر  و  گفتی  دروغ 

کشتی و حرم و اهل‌بیتش و مرا را به اسارت بردی؟«
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به چه قیمتی؟

آن  بابت  باید  که  هزینه‌هایی  ابتدا  کاری،  هر  انجام  از  قبل  عاقل  انسان‌های 
ارزش  هزینه‌ها،  به  نسبت  کار  آن  اگر  می‌کنند؛  حساب‌وکتاب  را  کنند  پرداخت 

نمی‌روند! آن  سراغ  اصلًا  وگرنه،  می‌دهند  انجام  را  آن  باشد،  داشته 

البته همین انسان‌های عاقل، وقتی ارزش واقعی کالای ارزشمندی که دارند را 
ندانند نیز، آن را به بهایی اندک به حراج گذاشته و به قیمتی نازل می‌فروشند.

از  عده‌ای  که  دارد  این  از  نشان  رفتارها  بعضی  ما،  جامعهݘ  در  روزها  این 
مسلمانان، نسبت به ارزشِ دارایی‌های خود بی‌اطلاع‌اند! نشانه‌اش هم این است 
ارزشمند هستند و  این دارایی  کم و ناچیز، در حال فروش  با قیمتی بسیار  که 
نه‌تنها از این اقدام ناراحت و نگران نیستند، بلکه باافتخار، سرشان را بالاگرفته 

کار درست و عاقلانه هستند. انجام یک  و فکر می‌کنند در حال 

حجاب و عفاف، گوهری است قیمتی که خداوند مهربان آن را به زنان و مردان 
هدیه داده؛ ولی متأسفانه عده‌ای بدون توجه به ارزش این گوهر بی‌همتا، آن را با 
قیمتی بسیار ناچیز و حتی توهین‌آمیز می‌فروشند، آن‌هم به افرادی هوسران و 
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فرصت‌طلب!

خداوند زن را مظهر زیبایی و عاطفه قرار داده و باید به‌مراتب، بیشتر از مردان 
مراقب این لطف الهی باشند؛ اما متأسفانه عده‌ای از زنان و دختران با بهانه‌های 
واهی و بی ارزش، قداست و منزلت الهی خویش را نادیده می‌انگارند و لطافت و 

زیبایی ایمانشان را با خار نگاه‌های مردان، نازیبا می‌سازند.

حضرت زینب؟سها؟، که دست پرورده مادر عصمت و حیا؛ حضرت فاطمه؟سها؟ 
سخن  شدند  متحمل  که  مصیبت‌هایی  بزرگ‌ترین  از  خود  خطبه‌های  در  بود، 
امام  رساندن  شهادت  به  از  شکایت  کنار  در  ایشان  کردند.  شکایت  و  گفتند 
حسین؟ع؟ و فرزندان و اصحاب ایشان، از این مسأله شکایت فرمودند که زنان و 
دختران حرم رسول‌الله؟ص؟ به‌گونه‌ای به اسارت رفتند که نگاه‌های مردم به چهرهݘ 

افتاد. رسول‌الله  دختران 

 خطبه حضرت زینب علیها‌السلام در کوفه   

پاره  خدا  رسول  از  جگری  چه  می‌دانید  هیچ  شما!  بر  »وای 
حرم‌سرای  چه  و  شکستید؟  را  محکمی  پیمان  چه  و  کردید؟ 
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باوقاری از رسول خدا؟ص؟ را آشکار کردید ]و آن‌ها را در کوچه 
چه  و  کردید؟  هتک  او  از  را  حرمتی  چه  و  گرداندید؟[  بازار  و 
خونی را از او ریختید؟ کار بسیار ]زشت[ و بزرگی انجام دادید 
کار از بشکافد و زمین  که نزدیک است آسمان‌ها از هول این 

از هم بپاشد!« کوه‌ها  و  متلاشی شود 

 خطبه حضرت زینب علیهاالسلام در شام
  

ار آزادشده ]به دست رسول خدا[؛ آیا این از عدالت 
ّ

»ای پسر کف
بنشانی،  پرده‌ها  پشت  را  خود  کنیزان  و  زنان  تو  که  است 
ولی دختران رسول خدا؟ص؟ را اسیر کرده و به این‌سو و آن‌سو 
چهره‌های  و  دریده  را  آنان  حرمت  پردهݘ  درحالی‌که  و  بکشانی 
توسط  را  آن‌ها  داده‌ای،  قرار  مردم  دید  معرض  در  را  آنان 
و  کوی  هر  مردم  تا  بگردانی،  مختلف  شهرهای  در  دشمنان 
برزن به تماشای آنان بنشینند و افراد دور و نزدیک و پست 
و شریف به چهره‌هایشان چشم بدوزند، با آنکه همراه آنان 
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از مردان نه پرستاری مانده است نه یاوری، نه نگهداری و نه 
مددکاری؟«

اشتباه‌های تکراری

به  نسبت  واکنشی  ولی  شود؛  دیده  انسان  پیوسته  خطاهای  و  اشتباه  این‌که 
آن نشان داده نشود، نشانه خوبی نیست. اگر انسان هیچ‌گاه مورد بازخواست 
قرار نگیرد، چه بسا آن‌قدر در دنیای اشتباهات غرق شود که هیچ غریق نجاتی 
توانایی رهایی اورا نداشته باشد. از این رو، بعضی سرزنش‌ها و مجازات شدن‌ها، 
به نفع انسان است؛ همین توبیخ‌ها و تلنگرهاست که باعث متنبه شدن و توجه 

آدمی می‌شود تا از تکرار کارهای اشتباه پیشین خودداری کند.

از فردی دیده  تکراری  و  اشتباه‌های پشت سر هم  که  زمانی  دلیل،  به همین 
باید  که  است  گاه  آن  بازخواست،  نه  و  توبیخ  نه  شود،  سرزنش  نه  ولی  شود، 
کاری و اخلاقی زیادی داشته  که مشکلات و خطاهای  کارمندی  بترسد. همانند 
بازخواست  و  که نسبت به تک‌تک اشتباه‌هاتش توبیخ  از مدت‌ها  باشد و پس 
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کاری به کارش نداشته باشد و او را به حال خود رها  می‌شد، ناگهان دیگر کسی 
! کنند

و  توبیخ  چراکه  اوست،  انتظار  در  که  عاقبتی  از  بترسد  باید  شخص  این 
بازخواست، نشانه مثبتی بود که نشان می‌داد عده‌ای در تلاش هستند رفتارش 
را اصلاح و با رفع ایرادها و نقایص، او را همچنان در محیط کار، حفظ کنند؛ ولی 
از روزی که دیگر به هیچ‌کدام از اشتباه‌هایش واکنش نشان ندهند، باید بداند 
که این بی‌توجهی، دلیلی ندارد جز اینکه از او قطع امید کرده‌اند و منتظرند تا با 
دست خود، پرونده‌اش را سیاه و غیرقابل دفاع کند و برای اخراج، بهانه‌ای باقی 

نگذارد!

چه نادان است انسانی که در چنین وضعیتی قرار گرفته و به جای سعی در 
اصلاح اشتباه و نگرانی از آینده، به تصور اینکه دیگر دنیا باب میل او شده، به 

شادی و خوشحالی بپردازد!
بر مبنای آموزه‌های دینی، این بی‌توجهیِ مدام و خوشی‌هایِ ظاهریِ مستدام، 
که  »استدراج«  نام  به  هولناک  عذابی  است.  الهی  عذاب‌های  بزرگ‌ترین  از  یکی 
نعمت‌های  دادنِ  طریق  از  الهی  تدریجی  مجازات  می‌شود:  ساده‌اش  تعریف 

. مستمر
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می‌شود؛  خاصی  افراد  گریبان‌گیر  هولناک  مجازات  این  روایات،  اساس  بر 
او می‌ایستند و آن‌چنان غرق  کفر می‌ورزند و در برابر  که نسبت به خدا  افرادی 
خداوند  آخرتی.  نه  و  دارد  وجود  خدایی  نه  گویی  که  می‌شوند  معصیت  و  گناه 
نیز این افراد را به حال خود رها می‌کند و نه‌تنها آن‌ها را با کم‌کردن نعمت، مبتلا 
نمی‌سازد؛ بلکه روزبه‌روز بر نعمت‌های ظاهری‌شان می‌افزاید و به‌اصطلاح، روی 
خوشِ دنیا را به آن‌ها نشان می‌دهد؛ آن افراد بیچاره و بی خبر از واقعیت ماجرا، 
این  گرداب  در  چنان  هستند،  زندگی‌شان  لحظات  بهترین  در  اینکه  تصور  به 
عذاب فرو می‌روند که از عذاب دردناکی که در انتظارشان است، غافل می‌گردند و 

گذشته است. کار  از  کار  که  وقتی متوجه می‌شوند 

پیام‌آوران کربلا و به‌ویژه حضرت زینب؟سها؟، در خطبه‌های خود، به این عذاب 
الهی اشاره کردند و دشمنان سرمست قدرت را نسبت به خواب و خیال خوشی 
که در آن فرورفته بودند، هشدار دادند و عاقبتی که در انتظارشان بود، به آن‌ها 

گوشزد کردند.
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 خطبه حضرت زینب علیها‌السلام در کوفه   

که  نکند  فریفته  را  شما  الهی،  کیفر  در  تأخیر  مهلت  این  »و 
چون  نمی‌کند،  شتاب  ظالمان  کردن  عذاب  در  عزوجل  خدای 
ترسی از پایمال شدن خون و از دست رفتن زمان انتقام ندارد 

کمین است.« که خدای شما همیشه در  و همانا 

 خطبه حضرت زینب علیهاالسلام در شام
  

را  آیا سخن خداوند  برندار!  آهسته‌تر! جاهلانه قدم  »اندکی 
فراموش کردی که فرمود: »آن‌ها که کافر شدند ]و راه طغیان 
می‌دهیم،  مهلت  آنان  به  اگر  نکنند  تصوّر  گرفتند[  پیش 
گناهان  بر  تا  می‌دهیم  مهلت  آنان  به  ما  است.  سودشان  به 
]آماده‌شده[  آن‌ها عذاب خوارکننده‌ای  برای  و  بیفزایند؛  خود 

است«.
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این‌گونه نبودند!

لازم  شرایط،  آن  در  انسان  واکنش  نوع  بررسی  و  موقعیت‌ها  برخی  درک  برای 
آن مسأله  بازسازی خیالی  با  گاهی  بود؛  ایجاد موقعیتی مشابه  نیست منتظر 
شنیدن  هنگام  که  است  معروفی  جمله  نمونه‌اش  رسید.  پاسخ  به  می‌توان  هم 
روضه‌های معصومین؟عهم؟، زیاد تکرار می‌شود: »ای کاش ما کنار شما بودیم، اگر 

چنان«. و  می‌کردیم  چنین  بودیم...  ما 

و  و جرم  اهل‌بیت؟عهم؟ حضور داشتیم  و  پیامبر  زمان  در  ما  اگر  تعارف،  بدون 
جنایت‌هایی که در حق اولیاء خدا انجام شد را مشاهده می‌کردیم، آیا با قطع و 
یقین می‌توانیم ادعا کنیم که واکنش ما، همانند یاران وفادار آن حضرات بود، نه 

ایشان؟ دشمنان  مانند 

کمال  در  اهل‌بیت؟عهم؟،  دشمنان  برخی  سرگذشت  بازخوانی  و  تاریخ  مرور  با 
تعجب با افرادی مواجه می‌شویم که بعضی از آنان اهل نماز شب و قرائت روزانه 
تنهایی  زمان  یار  و  بودند  جنگیده  پیامبر  رکاب  در  آنان  از  بعضی  بودند!  قرآن 
حضرت بودند؛ بعضی‌ها در سختی‌ها شریک اهل‌بیت؟عهم؟ بودند؛ اما در نهایت 
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گردید. دستشان به خون فرزند رسول خدا آغشته 

باید  کرد«.  باید  وقوع  از  پیش  واقعه،  »علاج  معروف  قول  به  که  اینجاست 
ظهور  فداه،  ارواحنا  زمان  امام  خدا،  حجت  و  معصوم  آخرین  آنکه  از  پیش 
کنند، به بررسی و تحلیل دقیق این مسأله بپردازیم که مردم زمان امام حسین 
که در شهر کوفه و مرکز  که باعث شد مسلمانانی  ؟ع؟، فاقد چه صفاتی بودند 
شهادت  از  پس  کوتاه  فاصله‌ای  در  می‌کردند،  زندگی  امیرالمؤمنین؟ع؟  خلافت 
اهل  جوانان  سید  کرده،  صف‌آرایی  حسین؟ع؟  فرزندش  مقابل  در  حضرت،  آن 
بهشت را با فجیع‌ترین وضعیت به شهادت رسانده و خاندان ایشان را به اسارت 

بگیرند؟

و  ندانسته  نیز  ما  مبادا  نگریست،  رفتارشان  به  آموز  عبرت  نگاهی  با  باید 
امام زمان؟عج؟  ناخواسته، به خاطر نداشتن برخی صفات، در صف دشمنان 

بگیریم. قرار 

دقت در فرازهای خطبه‌های ماندگاری که در کوفه و شام خوانده شد، روشنگر 
راه ما خواهد بود. در این خطبه‌ها، برخی صفات بیان شده‌اند که ریشه دواندن 
آن‌ها در روح و روان هر انسانی، آینده‌ای خطرآفرین برای او رقم خواهد زد؛ از این 
رو باید این صفات منفی را شناخت و در رفع آن‌ها کوشید؛ در این صورت است 
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که با پایبندی حقیقی به آموزه‌های دینی، می‌توان خود را از پیامدهای خطرناک 
تأکید  و  بایدهای مورد سفارش  و  الهی مصونیت بخشید  اوامر  انگاری در  سهل 

معصومین؟عهم؟، را جامه عمل پوشاند.

اینک مروری خواهیم داشت به برخی از بایدهایی که بایسته است مؤمنان دارا 
باشند؛ همان مواردی که نبود آن‌ها، باعث لغزش و هلاکت مردم آن زمان گردید و 

به تقابل با رهبر و امام کشاند.

من همیشه موݘ
کفر،  یا  ایمان  راهی  دو  برگزیدن  و  می‌رسد  زندگی  راه  انتخاب  به  نوبت  وقتی 
عده‌ای صادقانه راه ایمان را انتخاب می‌کنند. صادقانه، یعنی می‌پذیرند که در 
دادن  انجام  برای  و  باشند  الهی  فرمان‌های  محض  مطیع  زندگی،  لحظه‌لحظهݘ 

بگذارند. مایه  خود  مالِ  و  جان  از  و  توان  تمام  از  متعال،  خداوند  دستورات 

اوج  در  اگر  ندارد.  چندانی  تفاوت  مختلف،  شرایط  افراد،  از  دسته  این  برای 
خوشی باشند و اسباب رفاه ظاهری برایشان تأمین باشد، شکر خدا از زبانشان 
و  صدقه  تا  گرفته،  خمس  و  زکات  از  الهی  مالی  حقوق  پرداخت  در  و  نمی‌افتد 
نمی‌شود  باعث  دنیا،  ظاهری  خوشی‌های  نمی‌کنند.  کوتاهی  قرض‌الحسنه، 
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برابر  در  را  خودشان  گردند.  سرکشی  و  طغیان  دچار  و  کنند  غفلت  خدا  یاد  از 
نعمت‌های الهی شرمسار و مدیون می‌بینند و در لحظه‌لحظهݘ زندگی، یاد خدا را 

می‌سازند. همراه  خود  با 

این گروه، حتی اگر در نقطه مقابل رفاه و آسایش هم قرار بگیرند، بازهم در 
قدم  آن  در  که  راهی  درستیِ  به  یقین  با  و  نمی‌دهند  راه  دل  به  شک  خود  ایمان 
گذاشته‌اند، استوار و مقاوم می‌مانند. آن‌ها اگر به فقر مالی مبتلا شوند، یا داغ 
مشکل  به  زندگی  عادی  امور  در  یا  کنند،  تحمل  را  عزیزی  مرگ  حتی  و  بیماری 
خداوند  می‌دانند  چراکه  نمی‌کنند؛  باز  شکایت  و  شکوه  به  لب  کنند،  برخورد 
و  مقام  ارتقای  باعث  امتحانات،  این  برابر  در  صبر  و  آنهاست  آزمودن  حال  در 

می‌گردد. خداوند  نزد  در  منزلتشان 

برای  ضرورت،  و  نیاز  احساس  صورت  در  راستین،  باورمندان  و  مؤمنان  این 
حفظ دین، در گذشتن از جان و مال و آبروی خود، ذره‌ای تردید نمی‌کنند و هست 
و نیست خود را فدای اعتقاد و آیین می‌کنند و هیچ اتفاقی، باعث ایجاد سستی 

در ایمان راستین و همیشگی‌شان نمی‌شود.

اما در نقطه مقابل، کسانی هستند که شاید تعدادشان از گروه قبلی به‌مراتب 
بنیان  دارد.  رفاهشان  با  مستقیمی  ارتباط  ایمانشان  که  افرادی  باشد.  بیشتر 
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ایمانشان آن‌قدر سست و بی‌پایه است که با کوچک‌ترین تهدیدی آن را رها کرده، 
به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا هیچ‌وقت مؤمن نبوده‌اند!

بیشترین مخاطبین سخنان پیام‌آوران کربلا، این دسته از افراد بودند. افراد 
سست ایمان!

 خطبه حضرت زینب علیها‌السلام در کوفه   

»به‌راستی حکایت شما، حکایت زنی است که رشته‌های خود 
را  سوگندتان  شما  می‌کرد!  باز  سپس  و  بود  بافته  محکم  را 
دستاویز فساد قرار دادید! شما چه دارید جز ]ایمانی سست 
چاپلوس  کنیزان  همچون  و  دروغ!  و  دشمنی  و  لاف‌زدن  و[ 
فراز  بر  که  وگیاهی  سبزه  همانند  یا  سخن‌چین!  دشمنان  و 
سرگین می‌روید و یا همچون نقره‌ای که روی قبر را بدان تزیین 
کرده باشند ]که فقط ظاهری زیبا و فریبنده اما باطنی بد بو 

دارد[.« گندیده 
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 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در کوفه   

شما  وعده‌های  به  ]هرگز  حیله‌گر!  پیمان‌شکن  گروه  »ای 
پرده‌ای  خواسته‌هایتان  و  شما  میان  زیرا[  نیست  اطمینانی 

شده!« افکنده  سست‌ایمانی[  و  نفاق  ]از 

با غیرت
برای داشتن یک  آن،  کار بستن دستورات دقیق  که به  کامل است  اسلام، دینی 
زندگی بی‌عیب و نقص، کافی است. دستورهایی از طرف خالق انسان و هستی؛ 
خداوندی که بهتر و بیشتر از هر کس دیگری، مخلوقش را می‌شناسد، نیازهایش 
را می‌داند و به نقطه‌ضعف‌هایش آگاهی دارد. به همین دلیل است که پیروی از 
هر موجودی غیر از خدا و فرستادگان او، مساوی است با شکست و عدم سعادت.

نگاهِ دقیق در آموزه‌های دینی، نمایانگر حساسیت ویژه منابع دینی نسبت 
به برخی خصلت‌ها و ویژگی‌ها است. یکی از این موارد ممتاز، توجه به »غیرت« 
است. صفتی که از ویژگی‌های خداوند متعال است و خواهان تبلور این خصلت 
در انسان‌های مؤمن است. البته غیرت، تنها به معنای مراقبت نسبت به ناموس 
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نیست که صدالبته در جای خود لازم و ضروری است؛ ولی باید دانست که غیرت 
ناموسی، یکی از اقسام سه‌گانهݘ غیرت است.

غیرت ملی و احساس مسئولیت نسبت به کشور، وطن‌دوستی و مشارکت در 
دفاع از میهن و هم‌میهنان، یکی دیگر از اقسام غیرت است.

دینی  غیرت  است،  بااهمیت‌تر  بسیار  دیگر  اقسام  از  که  غیرت  نوع  سومین 
از آن‌ها در  است. حساسیت نسبت به اجرای درست قوانین اسلامی و مراقبت 
مسألهݘ  است.  دینی  غیرت  شاخصه‌های  مهم‌ترین  کج‌روی‌ها،  و  تحریفات  برابر 
جهاد در برابر دشمنانی که قصد ضربه زدن به دین را دارند و مسألهݘ امربه‌معروف 
و نهی‌ازمنکر، از جمله مسائلی است که در راستای رعایتِ غیرت دینی به آن‌ها 
دستور داده شده است. به همین دلیل است که پیام‌آوران کربلا، دشمنان و قاتلان 
امام حسین؟ع؟ را با صفتِ بی‌غیرت خطاب کردند؛ زیرا آن‌ها مهم‌ترین نوعِ غیرت، 
یعنی غیرت دینی را زیر پا گذاشتند و فرزند پیامبرشان که با هدف امربه‌معروف 
و نهی‌ازمنکر قیام کرده بود، به شهادت رساندند. جالب آنکه حضرت زینب؟سها؟ 
خیانت کاری و پیمان شکنی را در ردیف بی غیرتی ذکر کرده است، گویا که انسان 

بی غیرت و غیرمتعهد، اهل خیانت و پیمان شکنی هم خواهد بود.
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 خطبه حضرت زینب علیها‌السلام در کوفه   

»ای مردم کوفه! ای گروه خیانت‌کار و پیمان‌شکن و بی‌غیرت، 
اشک چشمانتان خشک نشود و ناله‌هایتان آرام نگیرد.«

دور از کینه
گاهی  و  است  منطقی  گاهی  عادی  انسان‌های  برخورد  احساسات،  بروز  هنگام 
کسی به دل دارد، غالباً منطقی و  کینه‌ای از  که  بی‌منطق؛‌ اما برخورد شخصی 

نیست. منصفانه 

بدترین  به  را  خود  زهر  تا  است  فرصت  کوچک‌ترین  منتظر  شخصی  چنین 
شکل ممکن بریزد و در خیال خود، انتقام گذشته‌ای که هیچ‌گاه فراموش نکرده، 
کرد؛ چراکه  کینه‌ای سخت ترسید و پرهیز  افراد  از  باید  بگیرد؛ به همین دلیل 
تمامی دلخوری‌های کوچک و بزرگ را به ذهن می‌سپارند و تا وقتی‌که چند برابر 

آرام نخواهند نشست. انتقام نگیرند،  آن 

این‌گونه افراد حتی به خانوادهݘ کسی که کینه‌اش را به دل‌گرفته‌اند نیز رحم 
دهند.  انجام  آنان  حق  در  جنایتی  و  جرم  هر  می‌دهند  حق  خود  به  و  نمی‌کنند 
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حتی جای تعجب ندارد اگر پس از کشتن آن فرد، مانند گرگ، بدن او را تکه‌تکه 
او را بشکافند و جگرش را به دندان بگیرند! کنند، پهلوی 

در  که  افرادی  از  زیادی  تعداد  که  است  حقیقت  این  بیانگر  کربلا  حادثه  مرور 
صف دشمنان امام حسین؟ع؟ قرار گرفته بودند، تنها دلیلشان کینه‌ای بود که 

از گذشته در دل داشتند.

؟ص؟  پیامبر  زمان  جنگ‌های  در  که  بودند  کفاری  فرزندان  آنان  از  گروهی 
می‌داد-  تشکیل  را  دشمنان  اکثریت  که  دیگر-  گروهی  و  بودند  شده  کشته 
امیرالمؤمنین؟ع؟  جنگ‌های  در  که  بودند  امیرالمؤمنین؟ع؟  دشمنان  فرزندان 
از  گرفتن  انتقام  را فرصتی برای  کربلا  کشته شده بودند و  ایشان  با شمشیر  و 
که در خطبه‌های  اهل‌بیت؟عهم؟ می‌دانستند؛ همان‌هایی  و  امیرمؤمنان  پیامبر، 
روشنگرانهݘ امام سجاد؟ع؟ و حضرت زینب؟سها؟، با این صفت پلید مورد خطاب 
قرار گرفتند.حضرت زینب؟سها؟ به‌صراحت به کینه‌هایی که در دل داشتند اشاره 
فرموده و امام سجاد؟ع؟ با معرفی جدش امیرالمؤمنین؟ع؟ و یادآوری دلاوری‌های 
آن حضرت در نابود کردن مشرکینی که یزید و بسیاری از دشمنان، از نسل آن 

فرمودند. اشاره  کینه‌ها  این  دلیل  به  بودند،  مشرکین 
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 خطبه حضرت زینب علیهاالسلام در شام
  

»چگونه می‌توان به حمایت و مراقبت آن‌کس امید داشت که 
که[  است  جگرخوار  هند  مادرش  و  دارد  کینه  ما  به  ]نسبت 
جگر پاکان ]حمزه سیدالشهدا[ را به دندان گرفته و گوشتش 
راه  به  جنگ  انبیاء  سرورِ  علیه  و  روییده  شهیدان  خون  از 
انداخته، و احزاب را گردآورد و اعلان‌جنگ نمود و شمشیرها 
عرب،  تمام  از  که  کس  همان  کشید؟!  خدا  رسول  روی  بر  را 
به خدا منکرتر بود و ناسپاس‌ترین فرد نسبت به فرستادهݘ 
می‌کرد؟!«  دشمنی  اظهار  خدا  با  همه،  از  بیش  و  بود،  خدا 
همچنین ایشان در فراز دیگری از خطبه، فرمودند: »به‌یقین 
که  است  کینه‌ای  و  کفر  پس‌ماندهݘ  ثمرهݘ  همه  کارها،  این 
در  چگونه  و  می‌فشارد!  بدر  کشتگان  برای  را  سینه‌هایتان 
دشمنی ما اهل‌بیت شتاب نکند آن‌کس که به ما با غرور و با 

می‌کند؟« نگاه  کینه‌توزانه  و  خشمگینانه  نفرت، 
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 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در شام
  

که  کسی هستم  »من فرزند علی مرتضی هستم، من فرزند 
اقرار  توحید  کلمه  به  تا  مالید  خاک  به  را  گردنکشان  بینی 
کردند. من پسر آن‌کسی هستم که در بدر و حنین با کافران 
جنگید، من فرزند از بین برندهݘ مشرکان و امیر مسلمانانم، 
من فرزند آنم که از حرم مسلمانان حمایت فرمود و با مارقین 
و ناکثین و قاسطین جنگید و با دشمنانش مبارزه کرد، من 
متجاوزان  کمر  شکنندهݘ  و  ایمان  در  گیرندهݘ  سبقت  اول  پسر 
و از میان‌برندهݘ مشرکانم، او رشتهݘ اصلاب دشمنان خود را از 
هم گسیخت و شیرازهݘ احزاب کفر را از هم پاشید. او همانند 
شیری شجاع که وقتی نیزه‌ها در جنگ به هم درمی‌آمیخت، 
آن‌ها را همانند آسیاب خرد و نرم و به‌سان باد آن‌ها را پراکنده 
دو  پدر  و  نبرد  میدان  شیر  و  است  عرب  سید  او  می‌ساخت. 
ابی‌طالب  بن  علی  جدم  او،  آری  حسین.  و  حسن  فرزند: 

است.«
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قدردان و بامعرفت
بی‌محبتی  کسی  از  که  همین  دارند؛  حساس  و  لطیف  روحی  انسان‌ها  برخی 
ببینند، رنجور و ناراحت می‌شوند؛ خواه این بی‌محبتی در حق خودشان باشد 

دیگران. حق  در  یا 

اتفاق  یک  بابت  و  نمی‌دهد  نشان  توجهی  او  گریه‌های  به  مادرش  که  کودکی 
او  که معلم پیش چشم دیگر دانش‌آموزان  تنبیه می‌کند؛ شاگردی  را  او  کوچک 
دیدن  می‌داند؛  او  کودن  و  نفهمی  دلیل  را  امتحان  کمِ  نمرات  و  می‌کند  تحقیر  را 
گوشه آسایشگاه  اینک  کرده و  را رها  که فرزندانشان آن‌ها  پیرمردان و پیرزنانی 
التماس  رهگذرها  به  هرقدر  که  دست‌فروشی  پسرک  دوخته‌اند؛  در  به  چشم 
می‌کند، کسی به او توجهی نمی‌کند و شب با دست‌خالی به خانه‌اش برمی‌گردد 
و مواردی از قبیل، همگی بهانه‌هایی هستند که شیشه حساس و ظریف روح 

می‌سازد. جاری  را  اشک‌هایشان  و  می‌شکند  را  افراد  این‌گونه 

هرگونه  بدون  و  خالصانه  انسان  که  است  زمانی  غمبارتر  و  تلخ‌تر  اما 
چشمداشتی، به کسی محبت و خدمتی کرده باشد، ولی او به جای قدردانی و 
کار را انجام ندهد، بلکه اوضاع را بدتر و شرایط را سخت‌تر  جبران، نه‌تنها این 
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کند و تا آنجا که در توان دارد، خود نیز ضربه و ضرری مضاعف وارد نماید. همان 
شکستن. نمکدان  و  خوردن  نمک  معروف  حکایت 

اهل‌بیت  حق  در  یزید  که  کاری  همان  نمک‌نشناسی؛  و  است  بی‌معرفتی  این 
پیامبر ؟ص؟ انجام داد و حضرت زینب؟سها؟ نمک‌نشناسی یزید را در خطبه‌شان 
برای همگان بیان کرد. فرمود که پدرت بَرده بود و جدم رسول‌الله او را آزاد کرد، 
ولی حالا به‌جای اینکه قدردان آن لطف و محبت باشید، این‌گونه در حق ما ظلم 

می‌کنید!

 خطبه حضرت زینب علیهاالسلام در شام
  

ار آزادشده ]به دست رسول خدا[؛ آیا این از عدالت 
ّ

»ای پسر کف
بنشانی،  پرده‌ها  پشت  را  خود  کنیزان  و  زنان  تو  که  است 
ولی دختران رسول خدا؟ص؟ را اسیر کرده و به این‌سو و آن‌سو 
چهره‌های  و  دریده  را  آنان  حرمت  پردهݘ  درحالی‌که  و  بکشانی 
توسط  را  آن‌ها  داده‌ای،  قرار  مردم  دید  معرض  در  را  آنان 
و  کوی  هر  مردم  تا  بگردانی،  مختلف  شهرهای  در  دشمنان 
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برزن به تماشای آنان بنشینند و افراد دور و نزدیک؛ و پست 
و شریف به چهره‌هایشان چشم بدوزند، با آنکه همراه آنان 
و  نگهداری  نه  یاوری،  نه  است  مانده  پرستاری  نه  مردان  از 
خطبه،  از  دیگری  فراز  در  ایشان  همچنین  مددکاری؟«‌  نه 
نوادگان  و  زادگان  پیامبر  و  پرهیزگاران  که  »شگفتا  فرمودند: 
پاک اوصیا به دست پلید آزادشدگان ]به دست رسول خدا[ و 
نسل بدکاران و فاجران کشته می‌شود؛ دستانشان به خون ما 
است«. گردیده  پر  گوشت‌هایمان  از  دهانشان  و  است  آغشته 

نزدیک به خدا
می‌تواند  زیادی  دلایل  اخلاق  تفاوتِ  این  است.  متفاوت  یکدیگر  با  آدم‌ها  اخلاق 
شیطان  و  خدا  با  هرکس  رابطه  نوع  به  آن،  اصلی  بخش  ولی  باشد،  داشته 
و  شیطان  از  شود،  نزدیک  خدایی  روحیات  و  خدا  به  انسان  هرقدر  برمی‌گردد. 
اخلاق شیطانی دور می‌شود و در نقطه مقابل، کسی که خود را از رفتارهای خدایی 
تفاوت،  این  گرفت.  خواهد  دست  به  شیطان  را  رفتارهایش  مدیریت  کند،  دور 
ساحت‌های مختلف زندگی انسان را در بر می‌گیرد و نه‌تنها در زندگی فردی، در 
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بود. خواهند  لمس  قابل  و  مشهود  نیز  سیاسی  و  اجتماعی  خانوادگی،  زندگی 

انسان  این‌که  است؛  دورویی  و  نفاق  شیطانی،  رفتارهای  پست‌ترین  از  یکی 
دیگر. به‌گونه‌ای  سرش  پشت  و  کند  برخورد  به‌گونه‌ای  کسی  روبروی 

است.  معلوم  دشمن  کارِ  حساب  چراکه  است؛  بدتر  هم  دشمن  از  منافق  آدم 
از  او می‌خواهد هر طور شده به انسان ضرر و زیان برساند، برای همین انسان 
او دوری می‌کند و حتی هنگام نیاز هم روی او حساب نمی‌کند. اما حکایت آدم 
و  می‌دهد  نشان  همدل  و  نزدیک  انسان  به  را  خودش  ظاهر  در  دارد.  فرق  رو  دو 
از این طریق، در جریان ریز اتفاقات زندگی قرار می‌گیرد و نقطه‌ضعف‌های او را 

می‌فهمد.

انسان روی همیاری و همکاری او حساب می‌کند تا در سختی‌ها و مشکلات، 
همراه و کمک او باشد، ولی درست در همان لحظات حساس و اوج مشکلات است 
که روحیه نفاق خود را آشکار کرده، نه‌تنها یاور او نمی‌گردد، بلکه باری بر دوشش 

اضافه کرده و او را تنها و بی یاور می‌گذارد.

امام  کوفه به  که در  کسانی  کربلا منافقین بسیار زیادی حضور داشتند.  در 
حسین؟ع؟ نامه نوشتند و از او دعوت کردند به کوفه بیاید و حکومت تشکیل 
امام  سفیر  ابتدا  دادند؛  نشان  را  خود  نفاق  بی‌ارزش،  بهانه‌هایی  به  اما  دهد؛ 
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حسین؟ع؟، حضرت مسلم ابن عقیل را غریب و تنها رها کردند و او را در اوج غربت 
و مظلومیت، به اسارت گرفته و به شهادت رساندند. سپس همان منافقین، در 
روز عاشورا در برابر کسی که برایش دعوت‌نامه فرستاده بودند، صف‌کشی کرده، 
با بی‌شرمی، بدترین جنایت‌ها را مرتکب شدند و مهمان و همراهان گرامی او را به 

شهادت رساندند.

البته »تاریخ، تکرار می‌شود«. این اتفاق تنها مخصوص زمان امام حسین؟ع؟ 
نبود. باید نشانه‌ها و پیامدهای نفاق و دوستی و همراهی با شیطان را شناخت 
و به مبارزه با این خصلت ناپسند اقدام کرد تا در بزنگاه‌های مختلف اعتقادی، 
اجتماعی و سیاسی، انسان را دچار تردید و لغزش ننماید و در مقابل رهبر و ولیّ، 

او را به تقابل و ایستادگی نکشاند.

بر این اساس، نفاق، بی‌وفایی، خیانت و پیمان‌شکنی، از جمله صفاتی بودند 
که در خطبه‌های پس از کربلا، به آن اشاره شد و صاحبان این صفات، چندین 
بار سرزنش شدند. همان منافقان خیانت‌کاری که در حفظ امانت امامت و ولایت 
کوتاهی کردند و بیش از حسرتی که در دنیا نصیبشان شد، در آخرت حسرت 

خواهند خورد و به عذابی شدید و دردناک مبتلا خواهند شد.
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 خطبه حضرت زینب علیها‌السلام در کوفه   

»ای مردم کوفه! ای گروه خیانت‌کار و پیمان‌شکن و بی‌غیرت، 
نگیرد.  آرام  ناله‌هایتان  و  نشود  خشک  چشمانتان  اشک 
به‌راستی حکایت شما، حکایت زنی است که رشته‌های خود 
را  سوگندتان  شما  می‌کرد!  باز  سپس  و  بود  بافته  محکم  را 
دستاویز فساد قرار دادید! شما چه دارید جز لاف زدن و دشمنی 
و دروغ! و همچون کنیزان چاپلوس و دشمنان سخن‌چین! یا 
همانند سبزه وگیاهی که بر فراز سرگین می‌روید و یا همچون 
فقط  ]که  باشند  کرده  تزیین  بدان  را  قبر  روی  که  نقره‌ای 

ظاهری زیبا و فریبنده اما باطنی بدبو و گندیده دارد[.«

 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در کوفه   

برای  دارید  خاطر  در  آیا  سوگند،  خدا  به  را  شما  مردم!  »ای 
پدر من نامه نوشتید و ]با ادعاهای دروغین خود[ او را فریب 
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او  با  نهایت  و در  او پیمان و عهد و میثاق بستید  با  و  دادید 
همچنین  گذاشتید؟!«  بی‌یاور  را  او  و  برخاستید  جنگ  به 
ایشان در فراز دیگری از خطبه، فرمودند: »هیهات! ای گروه 
اطمینانی  شما  وعده‌های  به  ]هرگز  حیله‌گر!  پیمان‌شکن 
و  جهل  ]از  پرده‌ای  خواسته‌هایتان  و  شما  میان  زیرا[  نیست 
که  با همان حال و هوایی  آیا  افکنده شده؛  ناتوانی[  غفلت و 
به سراغ پدران ما رفتید، می‌خواهید به سراغ من بیایید ]که 
فقط وعده می‌دهید و عمل نمی‌کنید؟![؛ به خدای مرکب‌های 
سوگند!  می‌برند،  منا  به‌سوی  را  خدا  خانه  زائران  که  تندرو 
را  شما  وعده‌های  فریب  من  ]و  شد  نخواهد  چنین  هرگز  که 

نیافته.« بهبود  زخم‌ها  آن  هنوز  چراکه  نمی‌خورم[؛ 

آخرت مدار
و  رفتار  متأسفانه  است!  اشتباهات  تمامی  منشأ  منفعت‌طلبی،  و  دنیادوستی 
گفتار بسیاری از انسان‌های به زبان مسلمان، نه با محوریت خدا که با محوریت 
که زودگذر است و بی‌ارزش؛ مزرعه‌ای برای آخرتی ماندگار و  دنیا است؛ دنیایی 
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همیشگی. علت اصلی این دنیاگرایی و دنیاطلبی، جهل و کوته‌فکری است. این 
افراد چنان تحت تأثیر شیطان و آموزه‌های و سوسه انگیزش هستند که ذره‌ای 
فکر نمی‌کنند حتی اگر با حیله و نیرنگ و ظلم و زر و زور، بهترین‌ها را در دنیا از 
آنِ خود کنند، باز در بهترین حالت، تنها برای مدت کوتاهی خوش‌گذرانی خواهند 
کرد و پس از آن، باید در قیامت، چنان عذابی را تحمل کنند که یک لحظه رهایی 

از آن را آرزو کنند؛ آرزویی که هیچ‌گاه به واقعیت تبدیل نخواهد شد!

باشیم  حاضر  که  نشود  بزرگ  آن‌قدر  ما  چشمان  در  دنیا  باشیم  مراقب  باید 
آنچه واقعاً ارزشمند است، به بهایی اندک در مقابل دنیای ناچیز بفروشیم؛ باید 
خود را از دام کوته‌فکری رها کنیم، وگرنه پشیمانی بزرگی در انتظارمان خواهد 
دشمنان  برای  که  اتفاقی  همان  افتاد،  خواهد  برایمان  تلخ  بسیار  اتفاقی  و  بود 
امام حسین؟ع؟ در روز عاشورا افتاد و سعادتشان را به قیمتی ناچیز فروختند 
و خود را در چاه هوا و هوس و دنیاطلبی سرنگون کردند و خشم خدا و رسولش 
که در  که فریفتهݘ دنیا شدند! همان‌هایی  این دلیل  را به جان خریدند؛ فقط به 
کوته‌فکری‌شان  به  مختلف،  عبارت‌های  با  و  بارها  کربلا،  پیام‌بران  خطبه‌های 
اشاره شد و از آینده‌ای که در انتظارشان بود، بیم داده شدند؛ از دادخواهی رسول 

خدا؟ص؟ و محاکمهݘ الهی گرفته، تا هراس از قیامت و عذاب دردناک جهنم.
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 خطبه حضرت زینب علیها‌السلام در کوفه   

که  فرستادید  پیش  خود  برای  توشه‌ای  بد  که  »به‌راستی 
بود!  خواهید  جاویدان  عذاب  در  و  شماست  بر  خدا  خشم 
خدا  به  که  بگریید  آری!  می‌کنید؟  گریه  برادرم  برای  آیا 
اندک  و  بگریید  بسیار  هستید.  گریستن  شایستهݘ  سوگند 
بخندید که ننگ آن، گریبان گیر شما شد؛ وبال آن، شما را در 
برگرفت و هرگز نمی‌توانید لکهݘ این ننگ را از دامان خود پاک 
کنید!« همچنین ایشان در فراز دیگری از خطبه، فرمودند: 
فرستادید  پیش  خود  برای  آنچه  است  بد  چقدر  »به‌راستی 
دوش  بر  قیامت  روز  برای  که  را  گناهی  بار  است  بد  چقدر  و 
به  کوششتان  باد!  بر شما  و سرنگونی  نابودی  نهادید!  خود 
انجامید و دست‌هایتان بریده شد و سوداگری شما  نومیدی 
زیان داد و به خشم خدا بازگشتید و خواری و بیچارگی را برای 
خود مسلم و قطعی کردید!« و در فرازی دیگر به عاقبتی که 
که  به‌راستی  »و  فرمودند:  و  نموده  اشاره  بودند  غافل  آن  از 



  75

ی که ماند ݪݪݪݔ صداى

عذاب آخرت، خوارکننده‌تر خواهد بود و یار و یاوری نخواهید 
داشت!«

 خطبه حضرت سجاد علیه‌السلام در کوفه   

پیش  از  خود  برای  که  بدی  توشه  خاطر  به  را  شما  »خداوند 
فرستادید و تصمیم بدی که ]در زندگی[ گرفتید، نابود کند. 
شما با چه چشمی می‌خواهید به پیامبر خدا بنگرید آن زمان 
و  کشتید  مرا  خاندان  شما  می‌گوید:  شما  به  قیامت[  ]در  که 
حریم مرا مورد بی‌احترامی قرار دادید، ]و از همین رو[ شما از 

امت من نیستید.«

 خطبه حضرت زینب علیهاالسلام در شام
  

»]ای یزید بیهوده شادمان مباش[ که به همین زودی نزد اجداد 
کاش دستت خشک  آرزو می‌کنی  و  کافر خود می‌روی  و  مشرک 



  76

ݪݪݬݔی که ماند
صداى

شده بود و مادرت به تو باردار نشده و تو را نزاییده بود؛ آن هنگام 
که به‌سوی غضب الهی رهسپار می‌شوی و رسول خدا؟ص؟ از تو 
دادخواهی می‌کند.« و در فراز دیگری از خطبه، فرمودند: »]ای 
یزید[ آنچه دوست داشتی، انجام دادی؛ اما به خدا سوگند ]با 
را  خود  گوشت  جز  و  ندریدی  را  خود  پوست  جز  جنایت[  این 
حمل  با  به‌یقین  کردی[؛  نابود  را  خود  حقیقت  در  ]و  نبریدی 
ـ از ریختن خون فرزندان رسول خدا و هتک حرمت آن  که  باری 
حضرت در ارتباط با خاندان و جگرگوشه‌هایش ـ بر دوش داری، 
بر رسول خدا وارد خواهی شد؛ در آنجا خداوند آنان را گرد خواهد 
را  آن‌ها  داد  و  ساخت  خواهد  برطرف  را  آن‌ها  پریشانی  و  آورد 
خواهد ستاند.« همچنین فرمودند: »همین بس که در دادگاهی 
دادخواهی  تو  از  خدا  رسول  و  خداست  داورش  که  شوی  حاضر 
می‌کند و جبرییل، گواه و پشتیبان اوست. به‌زودی آن‌کس که 
حکومت را برای تو هموار ساخت و تو را بر گردهݘ مسلمین سوار 
خواهد  ظالمان  نصیب  بدی  کیفر  چه  که  دانست  خواهد  کرد، 
مسیر  و  است  بدتر  کسی  چه  جایگاه  که  فهمید  خواهد  و  شد 
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کوته‌فکر  گمراه‌تر.« ایشان در فراز دیگری به دشمن  کسی  چه 
گرفتی  غنیمت  به  را  ما  تو  گرچه  یزید![  »]ای  کردند:  یادآوری 
ولی به‌زودی خواهی فهمید که ما برای تو ]غنیمت نبودیم بلکه 
[ خسارت بودیم، ]و تو این مطلب را نخواهی نفهمید جز  مایهݘ
در روز قیامت و[ زمانی که هیچ‌چیز نخواهی داشت، جز آنچه از 
پیش فرستاده‌ای؛ و خداوند به بندگان ظلم نخواهد نمود؛ و ما 
به نزد خدا شکایت می‌بریم و تنها تکیه‌گاه ما، اوست. پس هر 
کار بگیر و هر چه می‌توانی بکوش  چه مکر و نیرنگ داری، به 
و تلاش کن ]اما بدان[ قسم به خدائی که ما را به وحی و کتاب 
و پیامبری شرافت بخشید، به خواستهݘ خود نخواهی رسید و 
هرگز نمی‌توانی به ما جایگاه ما برسی و به هدف ما دست پیدا 

کنی و یاد ما را از بین ببری؛ و از این ننگ رها نخواهی شد!«





برݥݥاݥݥیݥݥ پایان
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پای منبر

در پایان این نوشتار، بجاست چند لحظه‌ای خود را پای منبر مقام معظم رهبری 
حفظه‌الله‌تعالی تصور کنیم و ارزش و اهمیت این خطبه‌های حماسی و ماندگار 

را از زبان ایشان بشنویم و توشه‌ای عبرت آموز برای ارتقای زندگی برگیریم.

زینب؟سها؟، مجسمهݘ عزت
حماسهݘ زینب کبری؟سها؟ است که مکمّل حماسهݘ عاشورا است؛ بلکه به یک معنا 
نگه‌دارندهݘ  و  احیاکننده  آورد،  وجود  به  کبری؟سها؟  زینب  بی‌بی  که  حماسه‌ای 
حماسهݘ عاشورا شد. عظمت کار زینب کبری؟سها؟ را نمی‌شود در مقایسهݘ با بقیّهݘ 
حوادث بزرگ تاریخ سنجید؛ باید آن را در مقایسهݘ با خود حادثهݘ عاشورا سنجید؛ 

و انصافاً این دو عِدل ]و برابر با[ یکدیگرند.

این انسان باعظمت، این بانوی بزرگ اسلام بلکه بشریت، توانست در مقابل 
را استوار و برافراشته نگه دارد؛ حتّی لرزشی  کوه سنگین مصائب، قامت خود 
با  مواجههݘ  در  هم  نیامد؛  پدید  حادثه  این‌همه  از  بزرگ  بانوی  این  صدای  در  هم 
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هݘ سرافراز استواری 
ّ
دشمنان، هم در مواجههݘ با مصیبت و حوادث تلخ، مثل یک قل

ایستاد؛ درس شد، الگو شد، پیشوا شد، پیشرو شد.

کربلا،  که حسین بن علی؟ع؟ در  کبری، همچنان  مجسمهݘ عزت است زینب 
در روز عاشورا مجسمهݘ عزت بود. نگاه او به حوادث با نگاه دیگران فرق دارد؛ ]با[ 
 

ّ
یتُ اِل آن‌همه مصیبت، وقتی دشمن می‌خواهد او را شماتت کند، می‌گوید: ما رَاَ
جَمیلًا؛1 آنچه دیدم زیبا بود؛ شهادت بود، داغ بود، امّا در راه خدا بود، برای حفظ 
اسلام بود، ایجاد یک جریانی بود در طول تاریخ تا امّت اسلام بفهمند که چه‌کار 
بزرگِ  کارِ  این  بایستند.  باید  چگونه  کنند،  حرکت  باید  چگونه  بکنند،  باید 

است. زینبی  حماسهݘ 

اسلام  عزت  او  عزت  است؛  اولیاءالله  از  کبری  زینب  است.  خدا  ولیّ  عزت  این 
نداریم،  را  بلندپروازی  آن  البتّه  ما  کرد.  عزیز  را  قرآن  کرد،  عزیز  را  اسلام  است؛ 
آن‌همت را نداریم که بخواهیم بگوییم رفتار این بانوی بزرگ الگوی ما است؛ ما 
حرکت  جهت  در  ما  حرکت  به‌هرحال  باید  امّا  هستیم؛  حرف‌ها  این  از  کوچک‌تر 
زینبی باشد؛ باید همت ما، عزت اسلام و عزت جامعهݘ اسلامی و عزت انسان باشد؛ 

1. لهوف، ص ۰۶۱.
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همان‌که خدای متعال با احکام دینی و شرایعِ بر پیغمبران، مقرّر فرموده است.1

یک زن، یک حماسه
اینکه گفته می‌شود در عاشورا، در حادثهݘ کربلا، خون بر شمشیر پیروز شد - که 
واقعاً پیروز شد - عامل این پیروزی، حضرت زینب؟سها؟ بود؛ و الا خون در کربلا 
به  با شکست ظاهری نیروهای حق در عرصهݘ عاشورا  تمام شد. حادثهݘ نظامی 
پایان رسید؛ اما آن چیزی که موجب شد این شکست نظامیِ ظاهری، تبدیل به یک 
پیروزی قطعیِ دائمی شود، عبارت بود از منش زینب کبری؛ نقشی که حضرت 
زینب؟سها؟ بر عهده گرفت؛ این خیلی چیز مهمی است. این حادثه نشان داد که 
زن در حاشیهݘ تاریخ نیست؛ زن در متن حوادث مهم تاریخی قرار دارد. قرآن‌هم در 
موارد متعددی به این نکته ناطق است؛ لیکن این مربوط به تاریخ نزدیک است، 
مَم گذشته نیست؛ یک حادثهݘ زنده و ملموس است که انسان زینب  مربوط به اُ
کبری را مشاهده می‌کند که با یک عظمت خیره‌کننده و درخشنده‌ای در عرصه 
ظاهر می‌شود؛ کاری می‌کند که دشمنی که به‌حسب ظاهر در کارزار نظامی پیروز 
شده است و مخالفین خود را قلع و قمع کرده است و بر تخت پیروزی تکیه زده 

.۲۹/۰۸/۱۳۹۲ .1
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است، در مقر قدرت خود، در کاخ ریاست خود، تحقیر و ذلیل شود؛ داغ ننگ ابدی 
را به پیشانی او میزند و پیروزی او را تبدیل می‌کند به یک شکست؛ این کارِ زینب 
کبری است. زینب؟سها؟ نشان داد که می‌توان حجب و عفاف زنانه را تبدیل کرد به 

عزت مجاهدانه، به یک جهاد بزرگ.1

آسیب‌شناسی، تحلیل
آنچه از بیانات زینب کبری باقی مانده است و امروز در دسترس ماست، عظمت 
در  کبری  زینب  فراموش‌نشدنی  خطبهݘ  می‌دهد.  نشان  را  کبری  زینب  حرکت 
شخصیت  یک  معمولی  اظهارنظر  نیست،  معمولی  زدن  حرف  یک  کوفه  بازار 
با  که  از وضع جامعهݘ اسلامی در آن دوره است  بزرگ نیست؛ یک تحلیل عظیم 
شده  بیان  شرایط  آن  در  مفاهیم  غنی‌ترین  و  عمیق‌ترین  با  و  کلمات  زیباترین 
روز قبل  این شخصیت قوی است. دو  ببینید؛ چقدر  را  است. قوّت شخصیت 
و  جوانان  و  عزیزان  همه  این  با  را  او  رهبر  را،  او  امام  را،  او  برادر  بیابان،  یک  در 
را اسیر  کودکان  و  زنان  نفرهݘ  این جمع چند ده  برده‌اند،  از بین  این‌ها  و  فرزندان 
دارند  آمده‌اند  مردم  اسارت،  شتر  روی  مردم،  چشم  مقابل  در  آورده‌اند  کرده‌اند، 

۰۱/۰۲/۱۳۸۹ .1
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تماشا می‌کنند، بعضی هلهله می‌کنند، بعضی هم گریه می‌کنند؛ در یک چنین 
به  را  لحنی  همان  می‌کند؛  طلوع  عظمت  خورشید  این  ناگهان  بحرانی،  شرایط 
که پدرش امیرالمؤمنین بر روی منبر خلافت در مقابل امت خود به  کار می‌برد 
و  فصاحت  همان  با  کلمات،  جور  همان  با  میزند؛  حرف  جور  همان  می‌برد؛  کار 
بلاغت، با همان بلندی مضمون و معنا: »یا اهل الکوفه، یا اهل الغدر و الختل«؛ 
که  کردید  هم  باور  خودتان  شاید  کردید!  تظاهر  که  کسانی  ای  خدعه‌گرها،  ای 
آوردید، در فتنه  کم  این‌جور  امتحان  اما در  دنباله‌رو اسلام و اهل‌بیت هستید؛ 
 الصّلف و العجب و الشّنف و الکذب و 

ّ
این‌جور کوری نشان دادید. »هل فیکم ال

ملق الاماء و غمز الاعداء«؛ شما رفتارتان، زبانتان با دلتان یکسان نبود. به خودتان 
مغرور شدید، خیال کردید ایمان دارید، خیال کردید همچنان انقلابی هستید، 
این  قضیه  واقع  درحالی‌که  هستید؛  امیرالمؤمنین  پیرو  همچنان  کردید  خیال 
نبود. نتوانستید از عهدهݘ مقابلهݘ با فتنه بربیایید، نتوانستید خودتان را نجات 
تی نقضت غزلها من بعد قوّة انکاثا«؛ مثل آن کسی شُدید 

ّ
دهید. »مثلکم کمثل ال

که پشم را می‌ریسد، تبدیل به نخ می‌کند، بعد نخ‌ها را دوباره باز می‌کند، تبدیل 
یا پنبهݘ نریسیده. می‌کند به همان پشم 

با بی‌بصیرتی، با نشناختن فضا، با تشخیص ندادن حق و باطل، کرده‌های 
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خودتان را، گذشتهݘ خودتان را باطل کردید. ظاهر، ظاهر ایمان، دهان پر از ادعای 
انقلابی گری؛ اما باطن، باطن پوک، باطن بی‌مقاومت در مقابل بادهای مخالف. 

این، آسیب‌شناسی است.

این‌گونه  دشوار،  شرایط  آن  در  آن‌هم  رسا،  کلمات  این  با  قوی،  بیان  این  با 
زینب؟سها؟  حضرت  جلوی  مستمع  عده  یک  که  نبود  این‌جور  می‌کرد.  صحبت 
نشسته باشند، گوش فرا داده باشند، او هم مثل یک خطیبی برای این‌ها خطبه 
بخواند؛ نه، یک عده دشمن، نیزه‌داران دشمن دور و برشان را گرفته‌اند؛ یک عده 
هم مردم مختلف‌الحال حضور داشتند؛ همان‌هایی که مسلم را به دست ابن زیاد 
کردند، همان‌هایی  که به امام حسین نامه نوشتند و تخلف  دادند، همان‌هایی 
که باید با ابن زیاد درمی‌افتادند، توی خانه‌هایشان مخفی شدند -  که آن روزی 
این‌ها بودند توی بازار کوفه - یک عده هم کسانی بودند که ضعف نفس نشان 
گریه می‌کنند.  دادند، حالا هم نگاه می‌کنند، دختر امیرالمؤمنین را می‌بینند، 
حضرت زینب؟سها؟ کبری با این عدهݘ ناهمگون و غیرقابل‌اعتماد مواجه است، اما 
الگو  الگوست؛  که  است  زن  این  است.  تاریخ  زن  او  میزند.  حرف  محکم  این‌جور 
را  علوی  انقلاب  و  نبوی  انقلاب  عالم.  بزرگ  زنان  و  عالم  بزرگ  مردان  همهݘ  برای 
تشخیص  را  حق  فتنه،  در  نتوانستید  شماها  می‌گوید  می‌کند؛  آسیب‌شناسی 
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جگرگوشهݘ  که  شد  این  نتیجه  کنید؛  عمل  وظیفه‌تان  به  نتوانستید  بدهید؛ 
اینجا می‌شود فهمید.1 را  پیغمبر سرش بر روی نیزه رفت. عظمت زینب 

پیام‌بران کربلا
خون مطهر حسین‌بن‌علی؟ع؟ در کربلا در غربت بر زمین ریخته شد؛ اما بزرگ‌ترین 
همان  از  گرفت،  قرار  کبری؟سها؟  زینب  و  سجاد؟ع؟  امام  عهدهݘ  بر  که  مسؤولیتی 
که این پیام را روی دست بگیرند و به سرتاسر دنیای اسلام  لحظهݘ اول این بود 
کنند. این حرکت برای احیاء دین حقیقی  گوناگون، منتقل  آن را، به شکل‌های 
امر  یک  شد،  شهید  آن  برای  حسین  امام  که  هدفی  آن  و  حسین‌ابن‌علی  دین  و 
ضروری و لازم بود. البته اجر الهی برای امام حسین محفوظ بود؛ می‌توانستند 
او را در بوتهݘ سکوت بگذارند؛ اما چرا امام سجاد؟ع؟ تا آخر عمر - سی سال بعد 
از او، امام سجاد علیه‌السلام زندگی کردند - در هر مناسبتی نام حسین، خون 
حسین و شهادت اباعبدالله را مطرح کردند؛ آن را به یاد مردم آوردند؟ این تلاش 
برای چه بود؟ بعضی خیال می‌کنند این کار برای انتقام گرفتن از بنی‌امیه بود؛ 
درحالی‌که بنی‌امیه بعدها از بین رفتند. امام رضا؟ع؟  که بعد از آمدن بنی‌عباس 

۱۰/۲۰/۹۸۳۱ .1
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است، چرا به ریّان‌بن‌شبیب دستور می‌دهد مصیبت‌نامهݘ اباعبدالله را در میان 
خودتان بخوانید؟ آن وقت که بنی‌امیه نبودند؛ تار و مار شده بودند. این کار برای 
م و پرچم حرکت عظیم امت اسلام 

َ
عَل او  که راه حسین‌بن‌علی و خون  این است 

به‌سوی هدف‌های اسلامی است؛ این پرچم باید سرپا بماند؛ تا امروز هم بر سر پا 
مانده و تا امروز هم هدایت کرده است.1

رسالتِ ما

با توجه به آنچه در این نوشتار مرور و بازخوانی شد، »صدایی که ماند« بهتر و 
دقیق‌تر قابل درک و تحلیل است. اینکه چرا حادثه‌ای که برای یک گروه اندک و 
در مدت زمان کوتاهِ چند روزه، در بیابانی به نام کربلا افتاد، هرگز فراموش نشد؛ 
آن‌هم در شرایطی که دشمن، تمام توان نظامی و تبلیغاتی‌اش را به کار برده بود 
تا دیگر نه نامی از حسین؟ع؟ باقی بماند و نه یادی از باورهای اعتقادی اجداد 

پاکش.

.۶۱/۴۰/۳۸۳۱ .1
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یزید!  »ای  فرمود:  که  زینب؟سها؟  حضرت  فرمایش  می‌دانیم  دقیق‌تر  اکنون 
و  بقا  »روزهای  فرمود:  اینکه  و  سازی«  محو  خاطرها  از  ما  یاد  و  نام  نمی‌توانی 

چه؟ یعنی  می‌رسند«  پایان  به  زودی  به  و  اندک‌اند  تو  سلطهݘ  و  حکومت 

اینک حزین‌تر می‌دانیم که برای رساندن پیام کربلا، چه سختی‌ها که به جان 
خریده شد، چه خون‌ها که ریخته شد، چه مصیبت‌ها که تحمل شد و چه داغ‌ها 

که بر دل‌ها نشست.

به طور حتم، فقط خواندن و دانستن کافی نیست؛ باید در جمله‌جملهِ‌ی این 
خطبه‌های ماندگار دقت کرده، پیام‌ها و هشدارهای اصلی صاحبان این صداهای 
ماندگار را به گوش جان بشنویم و عمل کنیم و پس از آن، آماده شویم برای انجام 
یک رسالت مهم! اینکه این پیام‌ها را که با سختیِ تمام به دست ما رسانده‌اند، به 

دیگران نیز برسانیم.

ان شاءالله خداوند همگان را در مسیر حسینی شدن و حسینی ماندن، یاری 
کند.		
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خطبه حضرت زینب؟سها؟ در کوفه

کاروان اسیران خاندان اهل‌بیت؟عهم؟، به سمت شام به راه می‌افتد. 
امام سجاد ؟ع؟ در توصیف آن لحظات سخت می‌فرمایند: »کاروان 
شهر به شهر به سمت شام می‌رفت، درحالی‌که سر امام حسین؟ع؟ 
بر نیزه و زنان خاندانِ‌مان پشت سرمان و نیزه‌ها گرداگردمان بودند. 
اگر اشکی از چشم یکی از ما جاری می‌شد با نیزه بر سرش می‌زدند 
تا آنکه وارد شام شدیم. وقتی به شام وارد شدیم یکی فریاد زد، ای 

مردم شام! اینان اسیران خانواده‌ای ملعون هستند«.
اسیران  ورود  از  پیش  بود،  یزید  اختیار  در  ازهرجهت  که  شام   
ورودی  در  ساعات،  دروازه  از  کاروان  ورود  از  پس  و  شد  آذین‌بندی 
داده  جای  بود  اسرا  نگه‌داری  محل  که  سکویی  بر  جامع،  مسجد 
پاک  خاندان  این  که  جسارت‌ها  چه  و  توهین‌ها  چه  و  شدند 
شام  شهر  در  شب‌هنگام،  تا  را  کاروان  یزید،  مأموران  سپس  نشد؛ 
چرخاندند و درنهایت در خرابه‌ای جای دادند؛ خرابه‌ای که آرامگاه 
را به قصر یزید  کاروان اسرا  آن روز،  حضرت رقیه؟سها؟ شد. فردای 

کردند. وارد 
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 کاخی که از پیش تزیین شده بود و در آن مهمانی بزرگی با حضور 
بزرگان شام و شهرهای اطراف برگزار شده بود.

 اسیران درحالی‌که با طناب به هم بسته شده بودند، وارد مجلس 
شدند و آنجا بود که سخت‌ترین لحظات بر کاروان اسرا گذشت.

با  و  گذاشته  طلا  ظرف  در  را  امام  سر  اسیران،  حضور  در  یزید 
حضرت  وقتی  می‌زد.  حضرت  آن  دندان  و  لب  به  چوب‌دستی 
زینب؟سها؟ این صحنه را دید دست به گریبان برد و آن را چاک زد و با 
نوایی سوزناک که دل‌ها را آتش زد، با صدای بلند فرمود: یا حسینا! 
ای حبیب رسول خدا! ای فرزند مکّه و منی! ای فرزند فاطمه زهرا 
بانوی زنان! ای زادهݘ محمد مصطفی! و از این فریاد سوزناک، صدای 

بلند شد.  یزید  زنان حرم‌سرای  گریهݘ همگان، حتی 
یزید همچنان خاموش نشسته بود که خواهر شهید برخاست...
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1. سوره نحل، آیه 92.

2. اشاره به سوره مائده، آیه 80.
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تل:  فریبك‌اری، 
َ
الخ

حیله‌گری، نفاق

رقأت: خشک‌شدن،      

بند آمدن

الصلف: لاف‌زدن، 

خودستاییِ دروغ

الشنف: دشمنی نا‌حق، 

کینه‌توزی

الغمز: بد‌گویی، 

سخن‌چینی

که  کرد  اشاره فرمود  زینب دختر علی؟عهما؟ سوی مردم  راوی می‌گوید 
خاموش باشید. در آن لحظه نفس‌ها در سینه‌ها حبس شد و حتی 

صدای زنگ شتران خاموش شد.
 آنگاه پس از حمد و ثنای الهی و صلوات بر رسول خدا؟ص؟ فرمود:

ای مردم کوفه! ای گروه خیانت‌کار و پیمان‌شکن و بی‌غیرت، اشک 
چشمانتان خشک نشود و ناله‌هایتان آرام نگیرد.

را  خود  رشته‌های  که  است  زنی  حکایت  شما،  حکایت  به‌راستی 
محکم بافته بود و سپس باز می‌کرد! شما سوگندتان را دستاویز فساد 
قرار دادید! شما چه دارید جز لاف زدن و دشمنی و دروغ! و همچون 
کنیزان چاپلوس و دشمنان سخن‌چین! یا همانند سبزه وگیاهی که 
بر فراز سرگین می‌روید و یا همچون نقره‌ای که روی قبر را بدان تزیین 

کرده باشند ]که ظاهری فریبنده اما باطنی گندیده دارد[.

به‌راستی که بد توشه‌ای برای خود پیش فرستادید که خشم خدا 
گریه  برادرم  برای  آیا  بود!  خواهید  جاویدان  عذاب  در  و  شماست  بر 
می‌کنید؟ آری! بگریید که به خدا سوگند شایستهݘ گریستن هستید. 
بسیار بگریید و اندک بخندید که ننگ آن، گریبان گیر شما شد؛ وبال 
آن، شما را در برگرفت و هرگز نمی‌توانید لکهݘ این ننگ را از دامان خود 

پاک کنید!
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1. اشاره به سوره آل‌عمران، آیه 112.
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و چگونه پاک خواهید کرد لکهݘ ننگ کشتن فرزندان خاتم پیامبران 
سنگر  جنگ،  در  همان‌که  را!  بهشت  جوانان  آقای  و  رسالت  معدن  و 
شما؛ و در پناه حزب و دستهݘ شما؛ و در هنگام صلح، سبب آرامش 
دلتان و مرهم زخمتان؛ و در جنگ‌ها، مرجع شما؛ و بیانگر دلیل‌های 

روشن و چراغ هدایت شما بود!

به‌راستی چقدر بد است آنچه برای خود پیش فرستادید و چقدر 
بد است بار گناهی را که برای روز قیامت بر دوش خود نهادید!

انجامید  نومیدی  به  کوششتان  باد!  شما  بر  سرنگونی  و  نابودی 
خدا  خشم  به  و  داد  زیان  شما  سوداگری  و  شد  بریده  دست‌هایتان  و 
کردید! قطعی  و  مسلم  خود  برای  را  بیچارگی  و  خواری  و  بازگشتید 

کردید؟  پاره  خدا  رسول  از  جگری  چه  می‌دانید  هیچ  شما!  بر  وای 
و چه پیمان محکمی را شکستید؟ و چه حرم‌سرای باوقاری از رسول 
خدا؟ص؟ را آشکار کردید ]و آن‌ها را در کوچه و بازار گرداندید؟[ و چه 
کار بسیار  حرمتی را از او هتک کردید؟ و چه خونی را از او ریختید؟ 
]زشت[ و بزرگی انجام دادید که نزدیک است آسمان‌ها از هول این کار 

از بشکافد و زمین متلاشی شود و کوه‌ها از هم بپاشد!

کار شما، زشت، بسیار خطرناک، تیره و تار، وخامت بار و نادرست 

نار: عار، ننگ، 
َ

الش

بدترین عیب‌ها

رحض: شستن، 

پاک‌کردن

سليل : نسل، زاده، 

فرزند

ذ: سنگر، پناه‌گاه، دژ
َ

مَل

تعسا: نابودی و 

سرنگونی
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1. سوره مریم، آیات 89 و 90.

2. سوره فصلت، آیه 16.

3. اشاره به سوره فجر، آیه 14.

4. الإحتجاج علی أهل اللجاج للطبرسی، ج 2، ص: 303.
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و ]زشتی آن[ به گستردگی زمین و آسمان بود. آیا در شگفت خواهید 
که عذاب  اگر برای این مصیبت، آسمان خون ببارد؟ و به‌راستی  بود 

آخرت، خوارکننده‌تر خواهد بود و یار و یاوری نخواهید داشت!

خدای  که  نکند  فریفته  را  شما  الهی،  کیفر  در  تأخیر  مهلت  این  و 
عزوجل در عذاب کردن ظالمان شتاب نمی‌کند، چون ترسی از پایمال 
شدن خون و از دست رفتن زمان انتقام ندارد و همانا که خدای شما 

کمین است. در  همیشه 

خواند:  را  اشعار  این  زینب؟سها؟  حضرت  سپس  می‌گوید  راوی 
شما  آنکه  با  کردید،  که  بود  چه‌کاری  این  بپرسد،  شما  از  پیامبر  اگر 
داشتید[،  شرافت  امت‌ها  دیگر  بر  ]و  بودید  آخرالزمان  ]پیامبر[  امت 
و  اهل‌بیت  با  کردید  چه  شما  بپرسد[  ]اگر  داد؟  خواهید  پاسخی  چه 
فرزندان و عزیزان من؛ جمعی را به اسارت بردید و گروهی را به خون 
آغشته کردید؛ این پاداش من نبود ـ با آنکه من خیرخواه شما بودم ـ 
اینکه در حق خویشاوندانم این‌گونه به من جفا کنید. من می‌ترسم 
همان عذابی که قوم »اِرَم« را به نابودی کشاند، بر شما نیز فرود آید.

وْهَاء: زشت و نازیبا
َ

ش

طلاع: گستردگی، وسعت

أخزی: خوارکننده‌تر، 

رسواکننده‌تر

المهل: مهلت‌دادن، 

تاخیر انداختن

ضرج: آغشته‌نمودن، 

آمیختن
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خطبه حضرت سجاد در کوفه

روز دوازدهم محرم سال 61 هجری قمری، روزی ماندگار در شهر کوفه 
بود. کاروان اسرا در حالی وارد شهر شد که ده‌هزار نفر از سپاهیان 
تا  بودند  مراقب  و  داشتند  نظر  زیر  را  شهر  گوشه‌گوشهݘ  ابن‌زیاد، 

شیعیان، اقدامی علیه حکومت انجام ندهند. 
زینب  ابتدا  مردم،  تجمع  مرکز  به  کاروان  رسیدن  از  پس 
آن،  تأثیر  که  شیوا  و  بلند  خطبه‌ای  خواند.  کبری؟سها؟خطبه 
تمامی  روز  آن  سوگند  خدا  به  است:  شده  ثبت  تاریخ  در  این‌گونه 
انگشت  و  بودند  زاری  و  گریه  مشغول  حیران،  و  سرگشته  مردم، 

می‌گزیدند. و  گرفته  دندان  بر  اندوه  و  پشیمانی 
به  خطاب  و  می‌گریست  به‌شدت  کهن‌سال  پیرمردی  میان،  آن  در   

فرمود:  اهل‌بیت؟عهم؟  کاروان 
کهن‌سالان  کهن‌سالان شما، بهترین  که  پدر و مادرم فدایتان شود! 
شما  نسل  و  زنان  بهترین  زنانتان  جوانان،  بهترین  جوانان‌تان  و 
بهترین نسل‌هاست که نه خوار می‌شوید و نه شکست می‌پذیرید. 
رو  زین‌العابدین؟ع؟  امام  زینب؟سها؟،  حضرت  خطبهݘ  پایان  از  پس 
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کرد و فرمود:  به عمه‌اش 
مانده‌اند  که  آنان  برای  گذشتگان  سرگذشت  بگیر،  آرام  جان  عمه 
را  خدای  که:  فرمود  را  تاریخی  جملهݘ  آن  سپس  است؛  عبرت  مایه 
ای!  نیاموزیده  خرد  خردمندِ  و  ندیده  تعلیم  عالمهݘ  تو  که  سپاس 
پس‌ازآن  و  گرفت  آرام  زینب؟سها؟  چهارم؟ع؟،  امام  سخنِ  این  با 
و  برخاست  جا  از  بیمار،  و  خسته  حالِ  با  ؟ع؟  سجاد  حضرت 

خواند. خطبه  این‌چنین 
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راوی می‌گوید حضرت زین‌العابدین؟ع؟ از خیمه بیرون آمد و به مردم 
اشاره فرمود که خاموش باشند؛ مردم ساکت شدند و او همان‌طور که 
ایستاده بود، خطبه‌اش را با سپاس و حمد الهی و ستایش او آغاز کرد 

و بر پیامبر ؟ص؟ درود فرستاد؛ آنگاه فرمود:

مرا  کس  هر  و  می‌شناسد؛  که  می‌شناسد،  مرا  کس  هر  مردم!  ای 
نمی‌شناسد ]پس بداند که[ من علی فرزند حسینم، که در کنار فرات، 
سر از تن او جدا کردند، بی‌آنکه ]قاتلانش[ خونی طلبکار باشند و یا 
قصاصی بخواهند. من پسر آن‌کسی هستم که حرمت او شکستند 
و مال او را به غارت بردند و خاندان او را به اسیری گرفتند. من پسر 
آن‌کسی هستم که او را به قتل صبر ]و به‌تدریج و با زجر و شکنجه و 

آزار[ کشتند و این برای افتخار من کافی است!

پدر من  برای  دارید  آیا در خاطر  را به خدا سوگند،  ای مردم! شما 
او  با  و  دادید  فریب  را  او  خود[  دروغین  ادعاهای  ]با  و  نوشتید  نامه 
پیمان و عهد و میثاق بستید و درنهایت با او به جنگ برخاستید و او 

گذاشتید؟! بی‌یاور  را 

خداوند شما را به خاطر توشه بدی که برای خود از پیش فرستادید 
و تصمیم بدی که ]در زندگی[ گرفتید، نابود کند. شما با چه چشمی 
شما  به  قیامت[  ]در  که  زمان  آن  بنگرید  خدا  پیامبر  به  می‌خواهید 

حْل: انتقام گرفتن، 
َ
ذ

دشمنى و يكنه .

انتِهاک: زیرپا گذاشتن، 

تجاوز كردن، رعايت 

نكردن

النهْبَ: غارت و چپاول 

کردن، به زور گرفتن

سَبي: به اسارت درآوردن، 

دربند کردن

تبّ: نابود شدن،    

زیان‌کار شدن
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قرار  بی‌احترامی  مورد  مرا  حریم  و  کشتید  مرا  خاندان  شما  می‌گوید: 
دادید، ]و از همین رو[ شما از امت من نیستید.

مردم  و  شد  بلند  مردم  گریهݘ  صدای  خطابه،  این  با  می‌گوید  راوی 
به یکدیگر می‌گفتند: نابود و بدبخت شدید، ولی خودتان نمی‌دانید!

که نصیحت و  امام سجاد؟ع؟ ادامه داد: خداوند بیامرزد، آن‌کس 
اندرز مرا بپذیرد و سفارش مرا درباره تقوای الهی و درباره رسولش و 
اهل‌بیت پیامبر؟ص؟ به خاطر بسپارد؛ چراکه رسول خدا؟ص؟ برای ما 

اسوه و سرمشق نیکو ارزشمندی است.

خدا؟ص؟  رسول  فرزند  ای  زدند  فریاد  همگی  مردم  می‌گوید:  راوی 
همهݘ ما گوش‌به‌فرمان و مطیع توایم و حافظ و نگهبان جان و مال شما 
هستیم؛ هرگز از شما روی‌گردان نیستیم، به ما فرمان بده ـ خدایت 
رحمت کند ـ که ما با هر کس تو بجنگی، می‌ستیزیم و با هر کس که 
آشتی نمایی، صلح می‌کنیم، و کسانی که به شما و ما ستم کردند و 

ظلم روا داشتند را مجازات خواهیم نمود!!

امام سجاد؟ع؟ ]در پاسخ به این فریادها[ فرمود: هیهات! ای گروه 
پیمان‌شکن حیله‌گر! ]هرگز به وعده‌های شما اطمینانی نیست زیرا[ 
میان شما و خواسته‌هایتان پرده‌ای ]از جهل و غفلت و ناتوانی[ افکنده 

أسوة: الگو، پیشوا، 

سرمشق

ذِمَام: حرمت، آبرو، حق

سِلم: صلح، آرامش، 

آشتی، آتش‌بس

الغدرة: جمع؛ خائن، 

پیمان‌شکن

حیل: حائل‌شده، 

فاصله‌انداخته
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1. الإحتجاج علی أهل اللجاج للطبرسی، ج2،  ص: 306.
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شده؛ آیا با همان حال و هوایی که به سراغ پدران ما رفتید، می‌خواهید 
به سراغ من بیایید ]که فقط وعده می‌دهید و عمل نمی‌کنید؟![؛ به 
می‌برند،  منا  به‌سوی  را  خدا  خانه  زائران  که  تندرو  مرکب‌های  خدای 
را  شما  وعده‌های  فریب  من  ]و  شد  نخواهد  چنین  هرگز  که  سوگند! 

نمی‌خورم[؛ چراکه هنوز آن زخم‌ها بهبود نیافته.

شهادت  به  خاندانش  از  جمعی  و  پدرم  که  بود  دیروز  همین 
رسیده‌اند و هنوز داغ مرگ رسول خدا؟ص؟ را فراموش نکرده بودم که 
داغ مرگ پدر و فرزندان پدر و جدم اختیار از من ربود. تلخی اندوه آن را 
در گلوگاهم احساس می‌کنم و درد جانکاهش در سینه‌ام جاری است. 
خواسته من از شما این است که نه از ما طرفداری کنید و نه با ما به 

جنگ و ستیز برخیزید.

آنگاه امام زین‌العابدین؟ع؟ با این ابیات سخنش را پایان داد: جای 
بهتر  و  بزرگوارتر  او  از  که  پدرش  و  حسین؟ع؟  اگر  نیست  شگفتی 
بود کشته شدند؛ ای کوفیان به آنچه به حسین رسید و بسیار هم 
مصیبت بزرگی بود، شادمان نباشید؛ جانم فدای آن کشته‌ای که کنار 
شط آب ]با لب تشنه[ به شهادت رسید، ولی ]بدانید[ کیفر آن‌کس که 

وی را شهید کرد، آتش دوزخ است.

سْي: فراموشی
َ
النّ

ثکل: داغ، مصیبت، عزا

لهازم: جمع؛ استخوان 

گلوگاه

مرارة: تلخی، ناگواری

غرو: شگفتی، تعجب
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خطبه حضرت زینب؟سها؟ در شام

کاروان اسیران خاندان اهل‌بیت؟عهم؟، به سمت شام به راه می‌افتد. 
امام سجاد ؟ع؟ در توصیف آن لحظات سخت می‌فرمایند: »کاروان 
شهر به شهر به سمت شام می‌رفت، درحالی‌که سر امام حسین؟ع؟ 
بر نیزه و زنان خاندانِ‌مان پشت سرمان و نیزه‌ها گرداگردمان بودند. 
اگر اشکی از چشم یکی از ما جاری می‌شد با نیزه بر سرش می‌زدند 
تا آنکه وارد شام شدیم. وقتی به شام وارد شدیم یکی فریاد زد، ای 

مردم شام! اینان اسیران خانواده‌ای ملعون هستند«.
اسیران  ورود  از  پیش  بود،  یزید  اختیار  در  ازهرجهت  که  شام   
ورودی  در  ساعات،  دروازه  از  کاروان  ورود  از  پس  و  شد  آذین‌بندی 
داده  جای  بود  اسرا  نگه‌داری  محل  که  سکویی  بر  جامع،  مسجد 
پاک  خاندان  این  که  جسارت‌ها  چه  و  توهین‌ها  چه  و  شدند 
شام  شهر  در  شب‌هنگام،  تا  را  کاروان  یزید،  مأموران  سپس  نشد؛ 
چرخاندند و درنهایت در خرابه‌ای جای دادند؛ خرابه‌ای که آرامگاه 

شد.  رقیه؟سها؟  حضرت 
فردای آن روز، کاروان اسرا را به قصر یزید وارد کردند. کاخی که از 
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پیش تزیین شده بود و در آن مهمانی بزرگی با حضور بزرگان شام 
و شهرهای اطراف برگزار شده بود. اسیران درحالی‌که با طناب به 
هم بسته شده بودند، وارد مجلس شدند و آنجا بود که سخت‌ترین 
لحظات بر کاروان اسرا گذشت. یزید در حضور اسیران، سر امام را 
آن حضرت  و دندان  به لب  با چوب‌دستی  و  گذاشته  در ظرف طلا 
می‌زد. وقتی حضرت زینب؟سها؟ این صحنه را دید دست به گریبان 
برد و آن را چاک زد و با نوایی سوزناک که دل‌ها را آتش زد، با صدای 

بلند فرمود:
 یا حسینا! ای حبیب رسول خدا! ای فرزند مکّه و منی! ای فرزند 
فریاد  این  از  و  مصطفی!  محمد  زادهٔ  ای  زنان!  بانوی  زهرا  فاطمه 
سوزناک، صدای گریهٔ همگان، حتی زنان حرم‌سرای یزید بلند شد. 
یزید همچنان خاموش نشسته بود که خواهر شهید برخاست...
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1. سوره روم، آیه 10.
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که پدرش علی؟ع؟ و  – همان زنی  راوی می‌گوید حضرت زینب؟سها؟ 
گرامی رسول خدا ؟ص؟ است - برخاست  مادرش فاطمه؟سها؟ دخت 

گفت: و 
حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان 
پیامبران.  و  فرستادگان  بزرگ  و  آقا  من،  جد  بر  خدا  درود  و  است 
بد  اعمال  که  آنان  »عاقبت  فرمود:  که  آنجا  گفت،  راست  خداوند 
مرتکب شدند، به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را 

گرفتند«. سخره  به 
ای یزید! آیا اکنون‌که زمین و آسمان را ]از جهات گوناگون[ بر ما 
تنگ کردی و ما را همانند اسیران به هر سو کشاندی، گمان می‌کنی 
ما به نزد خدا خوار، و تو نزد او عزیز و گرامی شدی؟ و تصور کردی 

این نشانهݘ قدر و منزلت تو در نزد خداست؟
خرم  و  بالیدی  خود  به  و  انداخته  بینی  به  غرور  باد  رو،  این  از 
تو  امور  و  تو درآمده  کمند  اینکه دیدی دنیا در  از  و شادمان شدی 

قرارگرفته؟! تو  اختیار  در  ما  خلافت  و  مُلک  و  سامان‌یافته 
را  خداوند  سخن  آیا  برندار!  قدم  جاهلانه  آهسته‌تر!  اندکی 
فراموش کردی که فرمود: »آن‌ها که کافر شدند ]و راه طغیان پیش 

أقطار: نواحی، اطراف، 

جوانب

إسار: جمع‌؛ اسیر، دربند

هوان: ننگ، خواری، 

خفت

شمخ: تکبر کردن، 

]بأنف[: باد در بینی 

انداختن از شدت غرور 

و تکبر
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1. سوره آل‌عمران، آیه 178.
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سودشان  به  می‌دهیم،  مهلت  آنان  به  اگر  نکنند  تصوّر  گرفتند[ 
است. ما به آنان مهلت می‌دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند؛ و برای 

است«. ]آماده‌شده[  خوارکننده‌ای  عذاب  آن‌ها 
عدالت  از  این  آیا  خدا[؛  رسول  دست  ]به  آزادشده  ار 

ّ
کف پسر  ای 

ولی  بنشانی،  پرده‌ها  پشت  را  خود  کنیزان  و  زنان  تو  که  است 
دختران رسول خدا؟ص؟ را اسیر کرده و به این‌سو و آن‌سو بکشانی و 
درحالی‌که پردهݘ حرمت آنان را دریده و چهره‌های آنان را در معرض 
دید مردم قرار داده‌ای، آن‌ها را توسط دشمنان در شهرهای مختلف 
بگردانی، تا مردم هر کوی و برزن به تماشای آنان بنشینند و افراد 
بدوزند،  چشم  چهره‌هایشان  به  شریف  و  پست  و  نزدیک؛  و  دور 
با آنکه همراه آنان از مردان نه پرستاری مانده است نه یاوری، نه 

مددکاری؟ نه  و  نگهداری 
این کارها همه از گستاخی تو بر خدا و انکار بر رسول خدا و ردّ 
عجیب  اعمال،  این  تویی  چون  از  و  ندارد  تعجّبی  و  است؛  قرآن  بر 

. نیست
که  داشت  امید  آن‌کس  مراقبت  و  حمایت  به  می‌توان  چگونه 
سیدالشهدا[  ]حمزه  پاکان  جگر  که[  است  جگرخوار  هند  ]مادرش 
را به دندان گرفته و گوشتش از خون شهیدان روییده و علیه سرورِ 

طاش: سبک‌مغزی، 

بی‌عقلی، جهل

تخدیر: پرده‌نشین کردن، 

پوشیده داشتن

حدو: پی‌کاری فرستادن، 

به‌دنباله‌ روانه‌کردن

برز: آشکارشدن، پیدا 

شدن

حماة:حمایت‌کننده، 

یاری‌کننده
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انبیاء جنگ به راه انداخته، و احزاب را گردآورد و اعلان‌جنگ نمود و 
شمشیرها را بر روی رسول خدا کشید؟! همان‌کس که از تمام عرب 
خدا  فرستادهݘ  به  نسبت  فرد  ناسپاس‌ترین  و  بود  منکرتر  خدا  به 
کفر و  بود، و بیش از همه، با خدا اظهار دشمنی می‌کرد، و از سر 

بر پروردگار بود؟! طغیان، مستکبرترین فرد 
است  کینه‌ای  و  کفر  پس‌ماندهݘ  ثمرهݘ  همه  کارها،  این  به‌یقین 
در  چگونه  و  می‌فشارد!  بدر  کشتگان  برای  را  سینه‌هایتان  که 
دشمنی ما اهل‌بیت شتاب نکند آن‌کس که به ما با غرور و با نفرت، 
خشمگینانه و کینه‌توزانه نگاه می‌کند و آنگاه کفر خود را به رسول 
خدا ابراز داشته و سخن بر زبان جاری می‌کند و از سر سرور ـ بی‌آنکه 
شرم کند ـ به قتل اولاد رسول خدا و اسارت ذرّیّه‌اش به پدران خود 

]و مغرورانه[ می‌گوید: می‌بالد 
»ای‌کاش اجداد من بودند و این صحنه‌ها را می‌دیدند و از شادی 

و سرور فریاد می‌زدند و می‌گفتند: ای یزید! دستانت شَل مباد!«.
اباعبدالله  دندان  و  لب  بر  که  می‌گویی  حالی  در  را  جمله  این 
آن‌هم  می‌زنی،  چوب  با  بود،  پیامبر  بوسه‌گاه  که  همان‌جایی  ؟ع؟، 

می‌درخشد؟! خوشحالی  و  غرور  فرط  از  چهره‌ات  درحالی‌که 

هَرَ: اعلان کردن
َ

ش

: به‌حرکت درآوردن، 
ّ
هز

تکان‌دادن

بطیء: کندی، آهستگی، 

ملایمت

أضغان: کینه، خشم

مخصرة: عصای‌کوتاه، 

چوبدستی پادشاهان



  114

ݪݪݬݔی که ماند
صداى

مَ 
َ

 د
َ

تِك
َ
اق

َ
بِإِر  

َ
ة

َ
اف

َّ
 الش

َ
ت

ْ
صَل

ْ

أ
َ
وَ اسْت  

َ
ة

َ
رْح

َ
ق

ْ
ال  

َ
ت

ْ

أ
َ
ك

َ
ن  

ْ
د

َ
ق

َ
ل رِي 

ْ
م

َ
ع

َ
ل

سِ آلِ 
ْ

م
َ

رَبِ وَ ش
َ

ع
ْ
 ال

ِ
سُوبِ دِين

ْ
ع

َ
 ي

ِ
ن

ْ
ةِ وَ اب

َّ
ن

َ
ج

ْ
 ال

ِ
ل

ْ
ه

َ

بَابِ أ
َ

دِ ش سَيِّ

رَةِ 
َ

ف
َ

ك
ْ
ى ال

َ
مِهِ إِل

َ
 بِد

َ
ت

ْ
ب

َ
رّ

َ
ق

َ
 وَ ت

َ
يَاخِك

ْ
ش

َ

 بِأ
َ

ت
ْ

ف
َ
ت

َ
لِبِ؛ وَ ه

َّ
ط

ُ
م

ْ
بْدِ ال

َ
ع

وْ 
َ
ل مْ 

ُ
ه

َ
ت

ْ
ي

َ
اد

َ
ن  

ْ
د

َ
ق

َ
ل رِي 

ْ
م

َ
ع

َ
ل وَ   

َ
ائِك

َ
بِنِد  

َ
ت

ْ
خ

َ
صَر  

َ
مّ

ُ
ث افِكِ؛ 

َ
سْل

َ

أ  
ْ

مِن

 
َ

ك
ُ
مِين

َ
ي  

ُّ
وَد

َ
ت

َ
ل وَ   

َ
وك

ُ
د

َ
ه

ْ
ش

َ
ي  

ْ
ن

َ
ل وَ  مْ 

ُ
ه

ُ
د

َ
ه

ْ
ش

َ
ت  

ً
وَشِيكا وَ  ؛ 

َ
وك

ُ
هِد

َ
ش

 
َ

ك
َّ
م

ُ

أ  
َ

ت
ْ
بَب

ْ
ح

َ

أ وَ  ؛ 
ْ

ت
َّ

ذ
ُ

ج وَ  ا 
َ

قِه
َ
ف مِرْ  

ْ
ن

َ
ع  

َ
بِك  

ْ
ت

َّ
ل

َ
ش  

َ
ت

ْ
م

َ
ع

َ
ز ا 

َ
م

َ
ك

وَ  هِ 
َّ
الل طِ 

َ
خ سَ ى 

َ
إِل  

ُ
صِير

َ
ت  

َ
حِين وْ 

َ

أ ؛ 
ْ

لِد
َ
ت مْ 

َ
ل  

َ
اك

َّ
إِي وَ   

َ
ك

ْ
مِل

ْ
ح

َ
ت مْ 

َ
ل

ا 
َ
الِمِن

َ
 ظ

ْ
قِمْ مِن

َ
ت

ْ
ا وَ ان

َ
ن ِ

ّ
ق

َ
 بِح

ْ
ذ

ُ
 خ

َ
مّ

ُ
ه

َّ
ه؛ الل

َّ
 الل

ُ
ول سُ

َ
 ر

َ
ك

ُ
اصِم

َ
خ

ُ
م

لَ 
َ
ت

َ
ق وَ  ا 

َ
ن

َ
ار

َ
ذِم  

َ
ض

َ
ف

َ
ن وَ  ا 

َ
اءَن

َ
دِم  

َ
ك

َ
سَف  

ْ
ن

َ
م ى 

َ
ل

َ
ع  

َ
بَك

َ
ض

َ
غ  

ْ
ل

ُ
ل

ْ
اح وَ 

ا 
َ
وَ م  

َ
ت

ْ
ل

َ
ع

َ
تِي ف

َّ
ال  

َ
ك

َ
ت

َ
ل

ْ
ع

َ
 ف

َ
ت

ْ
ل

َ
ع

َ
وَ ف ا؛ 

َ
ن

َ
ول

ُ
د

ُ
ا س

َّ
ن

َ
 ع

َ
ك

َ
ت

َ
ا وَ ه

َ
ن

َ
ات

َ
م

ُ
ح

؛
َ

ك
َ

م
ْ

ح
َ
ا ل

َّ
 إِل

َ
ت

ْ
ر

َ
ز

َ
ا ج

َ
 وَ م

َ
ك

َ
د

ْ
ا جِل

َّ
 إِل

َ
ت

ْ
رَي

َ
ف



  115

متن خطبه ݣݣݣݣها

به جانم قسم که با ریختن خون سرور جوانان بهشتی، و فرزند 
پیشوای عرب، و خورشید آل عبدالمطلب زخم دل ما را جریحه‌دار 
کردی و ریشه‌های فضیلت و تقوا را از جا برکندی! و بر پدران خود 
بالیده و باد در بینی انداختی، و با ریختن خون آن حضرت، خود را 
به سلف کافر خود نزدیک نمودی، سپس فریاد خوشحالی برآوردی 

و به جانم قسم، اگر آن‌ها در حضورت بودند، ندایشان می‌دادی!
آنان  نزد  زودی  همین  به  که  مباش[  شادمان  بیهوده  ]البته 
می‌روی و آرزو می‌کنی کاش دستت خشک شده بود و مادرت به تو 
باردار نشده و تو را نزاییده بود؛ آن هنگام که به‌سوی غضب الهی 

می‌کند. دادخواهی  تو  از  خدا؟ص؟  رسول  و  می‌شوی  رهسپار 
و  بگیر  انتقام  ما،  بر  ستمگرانِ  از  و  بستان  را  ما  حقّ  خدایا! 
را  را بر زمین ریخت و حامیان ما  که خون ما  را بر آن‌کس  خشمت 

بفرست. فرو  کرد،  هتک  را  ما  حرمت  و  کشت 
]ای یزید[ آنچه دوست داشتی، انجام دادی؛ اما به خدا سوگند 
را  خود  گوشت  جز  و  ندریدی  را  خود  پوست  جز  جنایت[  این  ]با 
نبریدی ]و در حقیقت خود را نابود کردی[؛ به‌یقین با حمل باری 
از ریختن خون فرزندان رسول خدا و هتک حرمت آن حضرت  ـ  که 
ـ بر دوش داری، بر رسول  ارتباط با خاندان و جگرگوشه‌هایش  در 

نکأ: جریحه‌دار کردن، 

کندن پوست زخم پیش 

از بهبودی

استأصل: از ریشه‌کندن، 

از بیخ و بنه بیرون آوردن

أسلاف: درگذشگان، 

نیاکان

وشیک: در آینده نزدیک، 

به‌زودی

مخاصمة: مجادله، 

دادخواهی
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و  آورد  خواهد  گرد  را  آنان  خداوند  آنجا  در  شد؛  خواهی  وارد  خدا 
پریشانی آن‌ها را برطرف خواهد ساخت و داد آن‌ها را خواهد ستاند؛ 
پس کشتن آن‌ها تو را شادمان نکند ]چراکه خداوند در قرآن فرموده 
است:[ »گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شده‌اند، مرده‌اند، بلکه 
زندگان جاویدند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند؛ و شادمان‌اند 

به آنچه خداوند از فضل و کرم خود به آنان عطا می‌کند«.
و  خداست  داورش  که  شوی  حاضر  دادگاهی  در  که  بس  همین 
پشتیبان  و  گواه  جبرییل،  و  می‌کند  دادخواهی  تو  از  خدا  رسول 

اوست.
بر  را  تو  و  تو هموار ساخت  برای  را  که حکومت  آن‌کس  به‌زودی 
گردهݘ مسلمین سوار کرد، خواهد دانست که چه کیفر بدی نصیب 
ظالمان خواهد شد و خواهد فهمید که جایگاه چه کسی بدتر است 

و مسیر چه کسی گمراه‌تر.
در  که  کشانده  اینجا  به  را  کارم  روزگار،  بزرگ  ]اگر مصیبت‌های 
بدان  ولی  بگویم،  سخن  تو  با  و  شوم  حاضر  اسیر  به‌عنوان  اینجا 
که در این شرایط نیز[ ارزش تو را کوچک و ناچیز، و سرزنش تو را 
بزرگ می‌شمارم و فراوان تو را توبیخ می‌کنم و این نه از آن روست که 
امید داشته باشم کلامم در تو مؤثر افتد! ]آن‌هم[ بعد از آنکه چشم 

شمل: 
گرد‌هم‌آیی، 

وحدت، یکپارچگی

شعث: پراکندگی، 

متفرق‌بودن

ظهیر: پشتیبان، حامی، 

یار، یاور

بوّأ: مکان دادن، جایگاه 

دادن

تقریع: توبیخ، تقبیح، 

انتقاد
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سوزاندی؛  حادثه  این  از  را  جگرشان  و  نمودی  گریان  را  مسلمانان 
و  کشی  سر  را  شما  نفوس  و  شده  قساوت  دچار  شما  دل‌های  زیرا 
طغیان فراگرفته، و پیکرهایتان از خشم خدا پر؛ و از نفرین رسول 
خدا آکنده گردیده است، و شیطان در آن لانه نموده و تخم گذاشته 

است و مانند تویی در چنین جایی پرورش می‌یابی!
اوصیا  پاک  نوادگان  و  زادگان  پیامبر  و  پرهیزگاران  که  شگفتا 
بدکاران  نسل  و  خدا[  رسول  دست  ]به  آزادشدگان  پلید  دست  به 
و  است  آغشته  ما  خون  به  دستانشان  می‌شود؛  کشته  فاجران  و 
پاکی  پیکرهای  آن  است،  گردیده  پر  گوشت‌هایمان  از  دهانشان 
نیزه‌ها  پیاپی  ضربات  و  دارد  قرار  آفتاب  زیر  و  سخت  زمین  بر  که 
به  ]و  کرده،  شان  مجروحشان[  و  ]پاره‌پاره  آن‌چنان  شمشیرها  و 
دست[ آن‌هایی که از نسل مادران بدکاره‌اند، به خاک غلتانده شده.
]ای یزید![ گرچه تو ما را به غنیمت گرفتی ولی به‌زودی خواهی 
فهمید که ما برای تو ]غنیمت نبودیم بلکه مایهٔ[ خسارت بودیم، 
]و تو این مطلب را نخواهی نفهمید جز در روز قیامت و[ زمانی که 
هیچ‌چیز نخواهی داشت، جز آنچه از پیش فرستاده‌ای؛ و خداوند 
به بندگان ظلم نخواهد نمود؛ و ما به نزد خدا شکایت می‌بریم و 

تنها تکیه‌گاه ما، اوست.

عشش: لانه‌گزیدن

نطف: آغشته‌شدن، 

آمیختن

جثث: جمع؛ پیکر‌ها، 

جثه‌ها

مغرم: خسارت، غرامت، 

تاوان

أمد: نهایت، پایان، انتها
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1. اشاره به سوره هود، آیه 90.

2. الإحتجاج علی أهل اللجاج للطبرسی،ج2 ، ص: 309.
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پس هر چه مکر و نیرنگ داری، به کار بگیر و هر چه می‌توانی 
و  وحی  به  را  ما  که  خدائی  به  قسم  بدان[  ]اما  کن  تلاش  و  بکوش 
کتاب و پیامبری شرافت بخشید، به خواستهݘ خود نخواهی رسید 
و هرگز نمی‌توانی به ما جایگاه ما برسی و به هدف ما دست پیدا 
کنی و یاد ما را از بین ببری؛ و از این ننگ و عار رها نخواهی شد!

آیا نتیجهݘ تفکر و رأی تو جز نابودی است؟ و پایان روزگارت جز 
پراکندگی  جز  جمعیتت  و  سپاه  عاقبت  و  است؟  کاستی  و  کمی 
بر  خدا  نفرین  همانا  داد  خواهد  ندا  منادی  که  روزی  در  است؟ 

کننده. دشمنی  ستمکاران 
به  خود،  اولیای  بر  که  است  خدائی  مخصوص  سپاس  و  حمد 
سعادت حکم نموده و پایان کار برگزیدگانش را شهادت قرار داد ]و 
مفتخر نمود آن‌ها را[ به رساندن به خواسته‌شان؛ و آنان را به رحمت 
و مهر و خوشنودی و آمرزش خود، منتقل نمود؛ و هیچ‌کس به جز 
و  آنان شقی و بدبخت نگردید  تو، به خاطر ]ظلم و ستم در حق[ 

کسی غیر از تو به بلا و مصیبت گرفتار نشد!
از خداوند می‌خواهیم که اجر آن ]شهدا[ را کامل گرداند و ثواب و 
اندوختهݘ فراوان به آنان عطا نماید و ما را جانشین و نائبان خوبی 

برایشان قرار دهد که او مهربان و دوست دار است.

فند: ناتوانی، نابودی

بدد:‌ پراکندگی، 

متلاشی‌شدن، 

برچیده‌شدن

عادي: تجاوزگر، 

دشمنی‌کننده، ستم‌کار

: به‌شقاوت 
َ

لم‌یشق

نرسید، بدبخت نشد

ذخر: اندوخته، ذخیره، 

پس‌انداز
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خطبه حضرت سجاد در شام

حضرت  بودند،  شام  شهر  در  اهل‌بیت؟عهم؟  کاروان  که  روزهایی  در 
علی بن الحسین ؟ع؟ از یزید خواست که روز جمعه‌ای به او اجازه 

دهد تا در مسجد خطبه‌ای بخواند و یزید پذیرفت. 
به منبر  را  از خطبای مزدور خود  یزید یکی  و  فرارسید  روز جمعه 
فرستاد و دستور داد تا به امام علی و امام حسین؟عهما؟ اهانت نماید 
خطیب  آن  و  بگوید  سخن  معاویه،  پدرش  و  خود  ستایش  در  و 

کرد.  چنین 
در آن هنگام امام سجاد؟ع؟ خطاب به خطیب گفت: 

وای بر تو که رضایت خالق را فروختی برای جلب رضایت مخلوق 
و جایگاه خود را در آتش جهنم آماده کردی؛ سپس خطاب به یزید 
فرمود اجازه بده تا از چوب‌ها بالا بروم و سخنانی بگویم که در آن 
رضایت خدا باشد و برای این مردم اجر و ثوابی داشته باشد؛ ولی 
یزید از وعده‌ای که به امام؟ع؟ داده بود پشیمان شد و قبول نکرد.

 معاویه پسر یزید به پدرش گفت: 
خطبهٔ این مرد چه تأثیری دارد؟ بگذار هر چه می‌خواهد بگوید.
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علم  آنان  نمی‌دانید،  را  خاندان  این  توانایی‌های  شما  گفت:  یزید 
او  خطبهݘ  که  می‌ترسم  آن  از  می‌برند،  ارث  به  هم  از  را  فصاحت  و 
از یزید  اما مردم  را بگیرد؛  که دامان ما  کند  ایجاد  در شهر فتنه‌ای 

دهد.  سخنرانی  اجازهٔ  سجاد؟ع؟  امام  به  تا  خواستند  مصرانه 
یزید گفت: اگر او بالای منبر رود، پایین نخواهد آمد مگر اینکه من 
و خاندان ابوسفیان را رسوا کرده باشد! اما باز مردم قانع نشدند و 

به یزید گفتند: مگر این نوجوان چه می‌تواند بکند؟
علم  با  را  کامشان  کودکی  در  که  است  خاندانی  از  او  گفت:  یزید 
تغییر  را  مردم  نظر  صحبت‌ها  این  با  می‌خواست  و  برداشته‌اند؛ 
به  یزید  بالاخره  تا  کردند  اصرار  یزید  به  همچنان  مردم  اما  دهد 

برخاست... شهید  فرزند  آنگاه  داد.  اجازه  امام؟ع؟ 



  124

ݪݪݬݔی که ماند
صداى

ا 
َ

يه

َ

: أ
َ

ال
َ
 ق

َ
مّ

ُ
يهِ؛ ث

َ
ل

َ
ي ع

َ
ن

ْ
ث

َ

 وَ أ
َ

ه
َّ
 الل

َ
مِد

َ
ح

َ
، ف

َ
ر

َ
ب

ْ
مِن

ْ
 ال

َ
عِد

َ
ص

َ
اوِي: ف

َ
 الرّ

َ
ال

َ
ق

وَ  مَ 
ْ
حِل

ْ
ال وَ  مَ 

ْ
عِل

ْ
ال ا 

َ
طِين

ْ
ع

ُ

أ بِسَبْعٍ؛  ا 
َ
ن

ْ
ل ِ

ّ
ض

ُ
ف وَ   

ً
ا

ّ
سِت ا 

َ
طِين

ْ
ع

ُ

أ  !
ُ

اس
َّ
الن

؛ 
َ

مِنِين
ْ

ؤ
ُ

م
ْ
وبِ ال

ُ
ل

ُ
 فيِ ق

َ
ة

َ
بّ

َ
ح

َ
م

ْ
 وَ ال

َ
ة

َ
اع

َ
ج

َّ
 وَ الش

َ
ة

َ
اح

َ
ص

َ
ف

ْ
 وَ ال

َ
ة

َ
اح

َ
م

َ
السّ

ا 
َّ
مِن وَ   

ُ
يق ِ

ّ
د ِ

ّ
الص ا 

َّ
مِن وَ   

ً
دا

َّ
م

َ
ح

ُ
م  

َ
ار

َ
ت

ْ
خ

ُ
م

ْ
ال ي 

ِ
ب

َّ
الن ا 

َّ
مِن  

َّ
ن

َ

بِأ ا 
َ
ن

ْ
ل ِ

ّ
ض

ُ
ف وَ 

 
ْ

ن
َ
ةِ؛ م

َّ
م

ُ
أ

ْ
ذِهِ ال

َ
ا ه

َ
ا سِبْط

َّ
ولِهِ وَ مِن سُ

َ
 ر

ُ
د سَ

َ

هِ وَ أ
َّ
 الل

ُ
د سَ

َ

ا أ
َّ
 وَ مِن

ُ
يار

َّ
الط

ا 
َ

يه

َ

ي؛ أ
ِ
ب سَ

َ
ي وَ ن

ِ
ب سَ

َ
 بِح

ُ
ه

ُ
ت

ْ

بَأ
ْ
ن

َ

نِي أ
ْ
رِف

ْ
مْ يع

َ
 ل

ْ
ن

َ
نِي وَ م

َ
ف رَ

َ
 ع

ْ
د

َ
ق

َ
نِي ف

َ
ف رَ

َ
ع

 
ْ

ن
َ
 م

ُ
ن

ْ
ا اب

َ
ن

َ

أ ا؛ 
َ

ف
َّ

مَ وَ الص
َ

ز
ْ
م

َ
 ز

ُ
ن

ْ
ا اب

َ
ن

َ

أ ي؛ 
َ
 وَ مِن

َ
كة

َ
 م

ُ
ن

ْ
ا اب

َ
ن

َ

أ  !
ُ

اس
َّ
الن

ا 
َ
ن

َ

ي؛ أ
َ

د
َ
ت

ْ
 وَ ار

َ
ر

َ
ز

َ
ت

ْ
 ائ

ِ
ن

َ
يرِ م

َ
 خ

ُ
ن

ْ
ا اب

َ
ن

َ

ا؛ أ
َ

د ِ
افِ الرّ رَ

ْ
ط

َ

 بِأ
َ

كن
لَ الرُّ

َ
م

َ
ح

ا 
َ
ن

َ

أ ي؛ 
َ
 وَ سَع

َ
اف

َ
 ط

ْ
ن

َ
يرِ م

َ
 خ

ُ
ن

ْ
ا اب

َ
ن

َ

أ ي؛ 
َ
ف

َ
ت

ْ
لَ وَ اح

َ
ع

َ
ت

ْ
 ان

ِ
ن

َ
يرِ م

َ
 خ

ُ
ن

ْ
اب

ا 
َ
ن

َ

وَاءِ؛ أ
َ

ه
ْ
اقِ فيِ ال

َ
ر

ُ
ب

ْ
ي ال

َ
ل

َ
مِلَ ع

ُ
 ح

ْ
ن

َ
 م

ُ
ن

ْ
ا اب

َ
ن

َ

ي؛ أ
َّ
ب

َ
 وَ ل

َّ
ج

َ
 ح

ْ
ن

َ
يرِ م

َ
 خ

ُ
ن

ْ
اب

ا 
َ
ن

َ

ي؛ أ
َ

ص
ْ
ق

َ
أ

ْ
سْجِدِ ال

َ
م

ْ
ي ال

َ
رَامِ إِل

َ
ح

ْ
سْجِدِ ال

َ
م

ْ
 ال

َ
سْرِي بِهِ مِن

ُ

 أ
ْ

ن
َ
 م

ُ
ن

ْ
اب

ي 

َّ
ل

َ
د

َ
ت

َ
نا ف

َ
 د

ْ
ن

َ
 م

ُ
ن

ْ
ا اب

َ
ن

َ

ي؛ أ
َ
ه

َ
ت

ْ
ن

ُ
م

ْ
ةِ ال

َ
ر

ْ
ي سِد

َ
ئِيلُ إِل

َ
ر

ْ
ب

َ
 بِهِ ج

َ
غ

َ
ل

َ
 ب

ْ
ن

َ
 م

ُ
ن

ْ
اب



  125

متن خطبه ݣݣݣݣها

راوی می‌گوید امام سجاد  بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای 
الهی فرمود:ای مردم! خداوند به ما شش خصلت عطا فرموده و ما 
را به هفت ویژگی بر دیگران فضیلت بخشیده است، به ما ارزانی 
در  محبت  و  شجاعت  فصاحت،  سخاوت،  بردباری،  علم،  داشت 
قلوب مؤمنین را، و ما را بر دیگران برتری داد به اینکه پیامبر بزرگ 
و  خدا  شیر  طیار،  جعفر  علی؟ع؟،  )امیرالمؤمنین  صدیق  اسلام، 
دو  حسین؟عهما؟  امام  و  حسن  امام  و  )حمزه(،  خدا؟ص؟  رسول  شیر 

فرزند بزرگوار رسول اکرم؟ص؟ را از ما قرار داد.

هر کس مرا شناخت که شناخت، و برای آنان که مرا نشناختند 
با معرفی پدران و خاندانم خود را به آنان می‌شناسانم.

ای مردم! من فرزند مکه و منایم، من فرزند زمزم و صفایم، من 
فرزند کسی هستم که حجرالأسود را با ردای خود حمل و در جای 
خود نصب فرمود، من فرزند بهترین طواف و سعی کنندگانم، من 
آنم  فرزند  من  هستم،  لبیک‌گویان  و  حج‌کنندگان  بهترین  فرزند 
از  که در یک‌شب  که بر براق سوار شد، من فرزند پیامبری هستم 
مسجدالحرام به مسجدالاقصی سیر کرد، من فرزند آنم که جبرئیل 

الحلم: بربادری و صبوری

السماحة: سخاوت، 

بخشش 

المختار: برگزیده، ممتاز

إنباء: خبر‌دادن، آگاه‌کردن

ردا: عبا
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نزدیک‌ترین  و  ربوبی  قرب  مقام  به  و  برد  سدرة‌المنتهی  به  را  او 
جایگاه مقام باری‌تعالی رسید، من فرزند آنم که با ملائکه آسمان 
نماز گزارد، من فرزند آن پیامبرم که پروردگار بزرگ به او وحی کرد. 

من فرزند محمد مصطفی هستم.

من فرزند علی مرتضی هستم، من فرزند کسی هستم که بینی 
گردنکشان را به خاک مالید تا به کلمه توحید اقرار کردند. من پسر 
آن‌کسی هستم که برابر پیامبر با دو شمشیر و با دو نیزه می‌رزمید، 
کافران  با  حنین  و  بدر  در  و  کرد،  بیعت  بار  دو  و  هجرت  بار  دو  و 
جنگید، و به‌اندازه چشم برهم‌زدنی به خدا کفر نورزید، من فرزند 
صالح مؤمنان وارث انبیا و از بین برندهݘ مشرکان و امیر مسلمانان 
و فروغ جهادگران و زینت عبادت‌کنندگان و افتخار گریه‌کنندگانم، 
اهل‌بیت  از  نمازگزاران  افضل  و  بردباران  بردبارترین  فرزند  من 
او  و میکائیل  تأیید  را  او  که جبرئیل  آنم  پیامبر هستم، من پسر 
را یاری کرد، من فرزند آنم که از حرم مسلمانان حمایت فرمود و با 
کرد،  با دشمنانش مبارزه  مارقین و ناکثین و قاسطین جنگید و 
من فرزند بهترین قریشم، من پسر اولین کسی هستم از مؤمنین 

خراطیم: جمع؛ بزرگان و 

گردن‌کشان

رمح: نیزه

طرفةعین: 

چشم‌بر‌هم‌زدن

قامع: سرکوب‌گر، 

ریشه‌کن‌کننده

ملحد: خدانشناس، 

منکرِ خدا
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که دعوت خدا و پیامبر را پذیرفت، من پسر اول سبقت گیرندهݘ در 
ایمان و شکنندهݘ کمر متجاوزان و از میان‌برندهݘ مشرکانم، من فرزند 
آنم که به‌مثابهݘ تیری از تیرهای خدا برای منافقان و زبان حکمت 
عباد خداوند و یاری‌کنندهݘ دین خدا ولی امر او، و بوستان حکمت 

خدا و حامل علم الهی بود.

سید،  خیرها،  جامع  چهره،  نیکو  سخاوتمند،  جوانمرد،  او 
مشکلات،  در  پیش‌گام  خدا،  خواست  به  راضی  ابطحی،  بزرگوار، 
شکیبا، دائماً روزه‌دار، پاکیزه از هر آلودگی و بسیار نمازگزار بود. او 
رشتهݘ اصلاب دشمنان خود را از هم گسیخت و شیرازهݘ احزاب کفر 
را از هم پاشید. او دارای قلبی ثابت و قوی و اراده‌ای محکم و استوار 
و عزمی راسخ بود و همانند شیری شجاع که وقتی نیزه‌ها در جنگ 
به هم درمی‌آمیخت آن‌ها را همانند آسیاب خرد و نرم و به‌سان باد 
آن‌ها را پراکنده می‌ساخت. او شیر حجاز و آقا و بزرگ عراق است که 
مکی و مدنی و خیفی و عقبی و بدری و احدی و شجری و مهاجری 
است، که در همهݘ این صحنه‌ها حضور داشت. او سید عرب است و 
شیر میدان نبرد وارث دو مشعر، و پدر دو فرزند: حسن و حسین. 

قاصم: درهم‌شکننده

مبید: نابود‌کننده، از 

میان‌برنده

بهلول:‌جامع هر خیر و 

نیکی

هُمام: بزرگوار و دلیر و 

بخشنده

شکیمة: پرتوان و قاطع
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1. بحار الأنوار، جلد ‌45، صفحه 138.
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آری او، جدم علی بن ابی‌طالب است.

راوی می‌گوید امام سجاد آن‌قدر به معرفی خویش ادامه داد 
که  گریه و شیون بلند شد و یزید بیمناک شد  که صدای مردم به 
مبادا انقلابی صورت پذیرد لذا به مؤذن دستور داد تا اذان گوید تا 

بلکه امام سجاد را به این نیرنگ ساکت کند.

مؤذن برخاست و اذان را آغاز کرد، همین‌که گفت: الله‌اکبر، امام 
چون  و  ندارد.  وجود  خداوند  از  بزرگ‌تر  چیزی  فرمود:   سجاد
گفت: اشهد ان لا اله الا الله، امام  فرمود: موی و پوست و گوشت 
 

َ
و خونم به یکتائی خدا گواهی می‌دهد. و هنگامی‌که گفت: اشهد انّ

محمدا رسول‌الله، امام به‌جانب یزید رو کرد و فرمود: این محمد 
که نامش برده شد، آیا جد من است و یا جد تو؟ اگر ادعا کنی که جد 
توست پس دروغ گفتی و کافر شدی، و اگر جد من است چرا پدر من 

را کشتی و حرم و اهل‌بیتش و مرا را به اسارت بردی؟

پس صدای مردم به گریه بلند شد.

ضج: هیاهو، همهمه

نحیب: صدا به گریه 

بلند کردن، سخت 

گریستن

معاشر: جمعیت و گروه

سَبی: به اسارت گرفتن، 

دربند کردن

ت: بلند شد، بالا رفت
َ
عَل




